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مقدمه
در دوران گذار تمدنی و نبرد همه‌جانبه دو جبهه حق و باطل فعالیت حزبی نمی‌تواند در چارچوب‌های فرسوده و وارداتی نظام لیبرال‌دموکراسی تعریف شود. بلکه باید بر پایه‌ی حکمت اسلامی، تکلیف‌مداری انقلابی و رسالت تمدن‌سازی بازتعریف شود. حزب تمدن نوین اسلامی در مقام یک نهاد پیشران در ساحت‌های فکری، سیاسی، فرهنگی، نهادی و اجتماعی با این باور شکل گرفته است که زمان عبور از رقابت‌های صوری قدرت و بازگشت به معنا و مأموریت رسیده است. حزبی که خود را نه شریک قدرت بلکه شریک رسالت تاریخی انقلاب اسلامی می‌داند.
حزب تمدن نوین اسلامی خود را نه صرفاً یک حزب سیاسی به معنای رایج در سپهر رقابت‌های فصلی قدرت بلکه به مثابه یک حزب اجتماعی تعریف می‌کند. احیای مأموریتی که در تاریخ نهادسازی انقلاب اسلامی به فراموشی سپرده شده بود.
ماموریت محوری این حزب کانال‌کشی دائمی برای تحقق بهترین، ناب‌ترین و اصیل‌ترین افکار و ایده‌هایی است که ملت ایران برای حیات طیبه و تمدن نوین اسلامی خلق کرده است. این حزب یک باشگاه خصوصی برای کسب قدرت نیست بلکه بستری برای گفتمان‌سازی، کادرسازی و برنامه‌ریزی تمدنی است.
فعالیت حزب بر خلاف احزاب قدرت‌محور که عموماً فصلی و انتخاباتی هستند، دائمی است. تمرکز بر تأثیرگذاری بر عقل کارشناسی دولت، نهادها و تبدیل ایده‌ها به مطالبات عمومی پیش از هرگونه کنش انتخاباتی است.
اعضا نه صرفاً از میان خواص ثروت و قدرت بلکه از دل مردم جذب می‌شوند. هسته اصلی آن را نخبگان و پرچمداران گفتمانی تشکیل می‌دهند که در ارائه مواضع اصولی حزب و گفتمان آن کوتاهی نمی کنند و از نفاق و سکوت در میدان مبارزه فاصله دارند. 
این حزب با خلق تصویر مطلوب از آینده، گفتمان‌سازی از ایده‌ها و حمایت از خلاقیت‌ها موجب هم‌افزایی اراده‌ها شده و نشاط لازم برای حرکت روبه رشد جامعه را فراهم می‌آورد. مشارکت فعال مردم در خلق و گزینش ایده‌ها جایگزین انحصار در انتخاب افراد می‌شود.
حزب تمدن نوین اسلامی با بازگشت به این مأموریت ناتمام، خود را شریک رسالت تاریخی انقلاب اسلامی می‌داند تا با تکیه بر توحید، عدالت، استقلال و عقلانیت ایمانی بستری مطمئن برای تحقق آرمان‌های بزرگ ملت ایران باشد.

سند پیش رو ترسیم‌گر منظومه فکری، راهبردی و ساختاری حزب تمدن نوین اسلامی است. آنچه در این متن آمده، تلاشی است برای تبدیل آموزه‌های مکتب انقلاب به مختصات عینی در کنش حزبی. ما بر آنیم تا با فاصله‌گیری ریشه‌ای از الگوی حزب‌سازی غربی که در آن رقابتِ سیاسی، غایت و قدرت، ابزار چانه‌زنی است، حزب را به بستری برای گفتمان‌سازی اسلامی، کادرسازی انقلابی و برنامه‌ریزی تمدنی بدل کنیم.
این سند از سویی مرزبندی معرفتی و راهبردی ما را با احزاب سکولار، الیگارشیک و معامله‌گر روشن می‌سازد و از سوی دیگر افق فعالیت حزبی را در نسبت با ولایت، عدالت، ایمان و مردم‌باوری ترسیم می‌کند. هدف ما تربیت نسلی است مؤمن، اندیشمند، عدالت‌خواه و تمدن‌پرداز که بتواند در مواجهه با چالش‌های معرفتی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، راهی گشوده بر مبنای وحی و عقلانیت ایمانی بیابد.
مخاطب پیش‌نویس مواضع حزب تمدن نوین اسلامی به‌مثابه منشور فکری و تشکیلاتی، تنها نخبگان سیاسی نیستند. مواضع ما خطاب به همه انسان‌هایی است که دغدغه‌ی عدالت، پیشرفت، عزت ملی و بازسازی تمدن اسلامی را در دل دارند. این سند دعوتی است به بازاندیشی بنیادین در مفهوم حزب، مسئولیت تاریخی نیروهای اجتماعی و ضرورت تعمیق نقش‌آفرینی گفتمان انقلاب اسلامی ایران در عرصه‌های ساختاری و نهادی جمهوری اسلامی ایران.
مواضع حزب تمدن نوین اسلامی عصاره‌ای از مباحث ولایت فقیه امام خمینی، طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن و بیانات رهبر حکیم انقلاب اسلامی‌ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در همه سالهای رهبری ایشان و فهم ما از این منظومه فکری غنی و هدایتگر است. 
							دبیرخانه مرکزی حزب تمدن نوین اسلامی

فهرست
Contents
فصل اول: مختصات فعالیت حزبی در حزب تمدن نوین اسلامی	5
فصل دوم: جهان بینی	9
فصل سوم: فرهنگ	22
فصل چهارم: اقتصاد	30
فصل پنجم: سیاست داخلی	37
فصل ششم: سیاست خارجی	45
فصل هفتم: عدالت اجتماعی	54
فصل هشتم: علم و فناوری	63
فصل نهم: تعلیم و تربیت	72
فصل دهم: امنیت و دفاع	81
جمع‌بندی	88

















[bookmark: _Toc215008445]فصل اول: مختصات فعالیت حزبی در حزب تمدن نوین اسلامی









1- مبانی هویتی فعالیت حزبی در چارچوب انقلاب اسلامی
برخلاف مدل حزبی لیبرال که مبتنی بر رقابت قدرت، برتری فرد و بازی نخبگانی است الگوی حزب در گفتمان انقلاب اسلامی مبتنی است بر:
· تکلیف‌محوری به‌جای قدرت‌محوری: حزب در گفتمان اسلامی ابزار ادای وظیفه اجتماعی و تاریخی برای تحقق عدالت و پیشرفت است نه صرفاً وسیله‌ای برای تصرف قدرت.
·  مردم‌محوری در معنا نه صرفاً در رأی: ارتباط حزب با آحاد مردم از نوع ولایی، ایمانی، تربیتی و تمدنی است نه صرفاً بسیج انتخاباتی.
· تمرکز بر گفتمان‌سازی، نه رقابت‌گرایی: مأموریت اصلی حزب تولید، ترویج و تثبیت گفتمان اسلامی عدالت‌محور در جامعه، نخبگان، دانشگاه و ساختارهای حاکمیتی است.
· کارویژه تربیتی-تمدنی به‌جای کارکرد سیاسی-معاملاتی: حزب باید بستری برای پرورش کادر مؤمن، عادل، عالم و تمدن‌ساز باشد نه بنگاه چانه‌زنی پست و قدرت.

2- کارویژه‌های سه‌گانه حزب تمدن نوین اسلامی
الف) گفتمان‌سازی (وظیفه تئوریک–اجتماعی)
· تولید ادبیات سیاستی برگرفته از بیانات ولی فقیه
· تزریق مفاهیم اسلامی در ادبیات حاکمیتی، رسانه‌ای و نخبگانی
· تبدیل اصول انقلاب (مثل عدالت، مردم‌سالاری دینی، استقلال، تمدن) به گفتمان‌های غالب
· تربیت مفسران و شارحان مردمی این گفتمان‌ها
ب) کادرسازی (وظیفه تربیتی–تشکیلاتی)
· شناسایی، جذب، آموزش و سازماندهی نسل مؤمن، عدالت‌خواه، مردمی و بااخلاص
· تربیت مدیران حکمرانی، فعالان فرهنگی، رسانه‌ای و اجتماعی در طراز تمدنی
· طراحی مسیر رشد تشکیلاتی بر اساس تقوا، تخصص، اخلاص، کارآمدی و تعهد
· ایجاد شبکه‌ای ملی از حلقه‌های تربیت و کنش‌گری تمدنی
ج) برنامه‌ریزی (وظیفه نهادی–تمدنی)
· تدوین سیاست‌نامه‌ها و برنامه‌های تفصیلی تحول در حوزه‌های حکمرانی
· طراحی نقشه‌های راه میان‌مدت و بلندمدت برای تحقق اهداف گام دوم انقلاب
· پیشنهاد مدل‌های حکمرانی مردمی در اقتصاد، آموزش، سیاست و فرهنگ
· پیگیری مطالبه‌گری مؤثر، تخصصی و مؤمنانه از ساختارهای رسمی

3- مختصات ساختاری حزب در تراز تمدن نوین اسلامی
	مؤلفه
	ویژگی تمدنی و اسلامی

	سازماندهی
	شبکه‌ای، تربیتی، چابک و مردمی

	آموزش
	مبتنی بر قرآن، بیانات ولایت فقیه، تفکر سیستمی

	ارتباطات
	هدایت‌محور نه تبلیغاتی- احساسی

	تصمیم‌گیری
	شورایی، مسئولانه و متعهد به آرمان انقلاب

	ارزیابی عملکرد
	مبتنی بر اثرگذاری تمدنی نه صرفاً کمّی یا انتخاباتی




4- تفکیک راهبردی با احزاب در نظام سرمایه‌داری لیبرال
	حوزه
	احزاب لیبرال
	حزب تمدن نوین اسلامی

	هدف
	کسب قدرت
	ادای رسالت تاریخی انقلاب

	جامعه هدف
	رأی‌دهندگان
	ملت مؤمن و نسل تمدن‌ساز

	ابزار
	رسانه، تبلیغات، چانه‌زنی
	گفتمان‌سازی، تربیت، برنامه‌ریزی

	نسبت با دین
	منفصل یا ابزارانگار
	ماهوی و اصالت‌محور

	نسبت با تمدن
	ندارند
	غایت کل کنش سیاسی–اجتماعی




حزب در گفتمان انقلاب نه شرکت سهامی قدرت بلکه پایگاه پیشرانی فرهنگی، فکری و نهادی انقلاب اسلامی است. حزب تمدن نوین اسلامی متعهد به تولید گفتمان، تربیت کادر و تدوین برنامه برای تحقق حیات طیبه و تمدن نوین اسلامی است.
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1- خداشناسی توحیدی؛ بنیان حزب تمدن نوین اسلامی
جامعه‌ای که در پی ساخت تمدن نوین اسلامی است باید فلسفه و نظام فکری خود را از سرچشمه‌های اصیل اسلام ناب بگیرد. لذا نخستین و اساسی‌ترین نیاز تعریف جهان‌بینی توحیدی به عنوان محور و فهم خداشناسی عمیق، عملی و زندگی‌ساز است. نظام اجتماعی- سیاسی تنها زمانی کارآمد است که ریشه‌های آن را از نظرگاه توحیدی اسلام ناب اخذ کند و دیگر اجزای تمدن حول این محور معنا و جهت بیابند.
در بینش توحیدی اسلام ریشه همه وجود و هستی خدای یگانه است. هر چه هست و هر که هست قائم به اوست. این وابستگی مطلق تنها یک باور ذهنی و فلسفی نیست بلکه شاخص‌ترین تفاوت جامعه موحد با دیگر جوامع در همین اصل ریشه دارد. جایی که همه‌ی انسان‌ها و موجودات بندگان بدون امتیاز خاص در برابر خدا هستند و تافته جدا بافته در جامعه الهی معنا ندارد. همه ذرات و افراد عالم در مقام بندگی خدا یکسان‌اند.
در جهان‌بینی توحیدی هیچ انسانی حق ندارد ولایت و فرماندهی را به جز از خدا یا مأذون از جانب خدا بپذیرد یا اعمال کند. اطاعت از هر قدرت سیاسی، اقتصادی یا فرهنگی که از سرچشمه الهی نباشد نه فقط بی‌ثمر که اساساً ضد توحید و نافی هدف آفرینش انسان است. حتی اگر ملت‌ها در حوزه فردی متقی یا نیکوکار باشند پذیرش حاکمیت غیرخدا آن‌ها را از رحمت و توفیق الهی دور می‌کند.
این اصل مهم یعنی «حکومت محصول جهان‌بینی توحیدی» سنگ بنای نظریه ولایت فقیه است. توحید واقعی فقط «خدا یکی است» در اندیشه نیست بلکه در صحنه نظام‌سازی جامعه و خلق تمدن نمود دارد و همه اجزاء از قانون‌گذاری و قضاوت تا روابط اقتصادی و تربیتی باید برمحور رضای خدا و فرمان الهی شکل گیرد.
نگرش اسلامی در خداشناسی جدای از زندگی فردی و اجتماعی ما نیست. بلکه توحید یک شناخت عمل‌زا و زندگی‌ساز است. اصل اول تفکر توحیدی این است که انسان‌ها حق ندارند هیچ‌کس و هیچ چیز غیر خدا را فرمانبرداری و اطاعت کنند. هر گونه اطاعت بی‌قید و شرط از غیر خدا خواه نظام سلطه، خواه مناسبات و اندیشه‌های وارداتی، خواه آداب و سنت‌های غیرالهی عبادت و پرستش آن غیر خداست و نوعی شرک خفی یا آشکار قلمداد می‌شود و جامعه را از خط تعالی دور می‌کند.
یک جامعه توحیدی تنها با یک یا چند قانون اسلامی شکل نمی‌گیرد بلکه الگو و قواره‌ اجتماعی آن با همه جوامع غیرتوحیدی کاملاً متفاوت است. در جامعه‌ای که همه چیز حول محور رضایت الهی و یکتاپرستی سامان یافته اختلاف‌های بنیانی و ظالمانه مانند طبقه‌بندی انسانی به ارباب و برده یا تقسیمات نژادی و اقتصادی از میان می‌رود. نمونه تاریخی اسلام ورود مسلمانان به ایران ساسانی و اعلام رسالت «لنخرج الناس من عباده العباد الی عباده الله» است. یعنی رسالت اصلی اسلام نجات انسان‌ها از بندگی غیر خدا و رساندن آن‌ها به بندگی خدای یکتا و تحقق آزادگی و کرامت است.
در چنین جامعه‌ای اصل بر برابری انسان‌ها بر پایه بنده خدا بودن است، نه بر حسب ثروت یا نژاد و جایگاه اجتماعی. همه می‌توانند پیشرفت کنند اما باتقوا‌ترین‌ها نزدیک‌تر به خدا هستند نه قدرتمندترین‌ها.
در فرهنگ قرآن عبادت تنها به مناسک دینی محدود نیست. بلکه عبودیت و اطاعت مطلق در همه ساحت‌های زندگی باید فقط مختص خدا باشد. این معنا در جامعه‌سازی تجلی می‌یابد. پیروی از قانون، نظم و نظام، سنت‌ها و حتی اشخاص تا جایی مجاز است که در مسیر فرمان الهی تعریف شود. اگر مطلق شود همان پرستش است. بنابراین پرستش مفهومی اجتماعی، سیاسی، حقوقی و فردی پیدا می‌کند. هر قانون، مرجع و برنامه‌ای که بی‌اعتنا به فرمان خداوند مورد اطاعت قرار گیرد معبود و اله انسان می‌شود. خواه هوای نفس باشد، خواه فرهنگ وارداتی، خواه نظام‌های اجتماعی و سیاسی غیر الهی.
توحید مسئولیت و بار سنگینی بر دوش جامعه و فرد می‌گذارد. نه فقط در اخلاق فردی بلکه در بنیاد ساخت اجتماعی و قواره تمدنی. شکل حکومت، اقتصاد، روابط فردی و اجتماعی باید تجلی‌یافته از جهان‌بینی توحیدی باشد. تنها چنین جامعه‌ای است که آزاد از بت‌های مدرن، نژادپرستی، استعمار فکری و سلطه طبقاتی خواهد بود.
جهان‌بینی توحیدی وسعت غیرقابل مقایسه‌ای به فکر و نگاه انسان می‌بخشد. آدمی را از کوته‌نگری، ترس‌ها و اسارت‌های مرسوم دنیوی آزاد می‌سازد. موحد نگاهش به زندگی وسیع، آینده‌نگر و معنادار است. هدف زندگی از زندگی حیوانی و مادی محدود گذر می‌کند و در ساختن جهان بر معیار خدا به معنای واقعی راه می‌یابد. توحیدی که اسلام طلب می‌کند پذیرش سنگین‌ترین مسئولیت انسانی و الهی است. حضور فعال، معنادار و آزاد در جامعه‌سازی و تمدن‌سازی الهی و زدودن هر نوع شرک، ظلم و بی‌عدالتی.
در امتداد چنین مسئولیتی حزب تمدن نوین اسلامی معتقد است برای تحقق جامعه موحد همه آحاد به وحدت فکری و عملی در سایه ولایت فقیه نزدیک شوند و ساختارها و سیاست‌ها باید بگونه‌ای باشند که هیچ جای تبعیض و سلطه‌طلبی غیرالهی باقی نماند.

2- انسان
انقلاب اسلامی آغاز عصری نو در نگاه به انسان است. انسانی که نه ابزار و نه برده‌ی ساختارهای قهری و طبقاتی بلکه محور تحول و حاملِ مسئولیت تاریخی در مسیر الهی است. تمدن نوین اسلامی جامعه‌ای توحیدی می‌خواهد که به انسان مؤمنِ آگاهِ عامل و مسئول نیازمند است.
انسان‌شناسی ما انسان را فاعلِ معنافهم هستی با مأموریتی بزرگ می‌بیند. انسانی که بر پایه‌ی ایمان آگاهانه در جهت ساختن خویش، جامعه و تاریخ حرکت می‌کند و تجلی عملی توحید است. انسان در نگاه نقادانه‌ی توحیدی موجودی تصادفی نیست. برای کاری آمده است. ردپای مسئولیت در هستی خویش را به‌روشنی می‌بیند. این مسئولیت برخاسته از ایمان به نظم حکیمانه و حکومتی الهی در عالم است. یعنی نظم عالم عبث نیست و نقش انسان در این نظم نقش مسئول است. این مسئولیت تعطیل‌بردار و فرارپذیر نیست. موحد و مسلمان مسئول مانند راهبان تارک دنیا نیست بلکه در جامعه و در خط مقدم مسئولیت فردی و اجتماعی حاضر است. نه اهل عزلت نه اسیر جبر اجتماعی.
ایمان احساسِ خام و تقلیدی یا تعصب کور نیست بلکه یافتنِ حقیقتی روشن و حرکت بر اساس آگاهی و شعور است. ایمان قرآنی بر آگاهی و علم استوار است و مؤمن بر اساس این آگاهی به کار و تلاش و مسئولیت دنیوی و اخروی می‌پردازد.
از طرفی ایمان قلبی و باطنی زمانی ارزشمند است که به عمل ارتقا یابد. ایمانِ منهای عمل برخلاف فرهنگ و تبلیغات مغشوش تاریخی مردود است و معیار انسانیت و عضویت در جامعه توحیدی عمل بر مبنای ایمان است. موحد واقعی کسی است که ایمان در جان و عمل او پیداست و تعهدش، دلبخواهی، فصلی، مصلحتی یا منفعت‌طلبانه نیست. تعهد دائمی است، در همه عرصه‌ها و همه زمان‌ها. انسان مطلوب با تکیه به خدا، با اراده و حرکت میدان‌دار ساختن جامعه و نجات انسان‌های دیگر است. توکل بر خدا عامل اقدام و اعتماد و نوآوری است نه دست ‌برداشتن از تلاش.
انسان مومن همانند عالِم اسلامی، گرفتار غار انزوا و عافیت‌طلبی نیست. مسئولیت نجات خود و دیگران را بر دوش دارد. سعی می‌کند غریق و درمانده را نجات دهد. خود را با سلاح تقوا مجهز می‌کند تا ابزار تغییر شرایط دیگران باشد نه صرفا منزه از آلودگی فردی. انسان توحیدی خود را اسیر نظام‌های طبقاتی و قیدهای تاریخی و اقتصادی نمی‌داند. مقهور زر و زور و حسب و نسب نیست. سرلوحه‌اش تلاش و جدیت و تقواست. ایمان هرگز موضوعی ایستا یا شخصی نیست. ایمان بلافاصله تعهد و مسئولیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی می‌آورد و فرد و جامعه را به حرکت و اقدام پیوسته فرامی‌خواند. انسانی که ساکن است، ایمان حقیقی ندارد، هرچند در زبان داشته باشد.
مؤمن مطلوب اسلام کسی است که در عمل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فردی، خانوادگی و حتی محیط‌زیستی تجلی ایمانش را نشان می‌دهد. او مسئول خیر و صلاح عمومی است، بنیان‌گذار و مدافع عدالت است، نجات‌بخش محرومان و ضعیفان است، او موتور تحول و پیشرفت جامعه توحیدی می‌شود. ایمان بدون مسئولیت و عمل ایمان جعلی و بی‌تأثیر است. اگر تعهدی احساس نکردی، در مومن بودن خودت شک کن.
انسان از ابتدا برای خداگونگی آفریده شده است. خداگونگی به معنای حرکت به سمت کمال مطلق، تقرب به خداوند و پیروی از صفات الهی همچون رحمت، عدل، علم و حکمت است. در واقع، خداوند انسان را به عنوان خلیفه خود بر زمین آفرید و وظیفه‌ای بر عهده او نهاد که این خلافت مستلزم تحقق صفات اخلاقی و معنوی است که تجلی اسماء الهی در عالم هستند.
اسلام دینی است که کلیت زندگی انسان از ابعاد فردی گرفته تا جمعی و حکومتی را سامان دهی می‌کند. شناخت جایگاه انسان در این طرح بزرگ به ما کمک می‌کند تا بفهمیم چرا و چگونه خداوند از ما انتظار دارد تا به سوی این مقام والا حرکت کنیم.
در این زمینه خداوند از انسان انتظار دارد که در بُعد فردی با تزکیه، عبادات و نزدیکی به خداوند و از سوی دیگر در بُعد اجتماعی با تلاش برای ساخت جامعه‌ای دور از ظلم، عدالت‌گرا و خدا محور به یک انسان الهی تبدیل شود است. پیدایش جامعه‌ای متعادل از طریق انسجام و نفی طاغوت در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی میدان عمل را برای خداگونگی انسان فراهم می‌کند. اسلام یک طرح کلان و منسجم دارد. طرحی که اصول آن در ارتباط متقابل با هم انسان و جامعه را به سوی هدف نهایی خداگونگی هدایت می‌کند.
اصول، احکام و معرفت قرآنی وقتی در یک نظامِ کلی فهمیده شوند توانایی دارند که همه ابعاد زندگی انسان را تعالی بخشند. از این روست که خداگونگی انسان نه فقط یک حالت فردی بلکه مسئولیتی جمعی نیز هست. همه اصول اسلام نظیر عدالت، دیانت، ولایت و احسان به مثابه ابزاری هستند که مسیر خداگونگی انسان و تحقق این اندیشه را هموار می‌کنند. آنچه خداگونگی را به عنوان مقصد انسان قرار می‌دهد ریشه در صفت توحید دارد. توحید به انسان می‌آموزد که خالق یگانه است و از همین اصل یکی‌شدن و وحدت جامعه انسانی ناشی می‌شود. این نکته که در مباحث تفکر ناب اسلامی به شکلی سیستماتیک مورد تاکید قرار گرفته، انسان را به سمت فهمی انسجام‌یافته از مسئولیت خود رهنمون می‌سازد.
خداگونگی هدف نهایی انسان در طرح کلی اسلام است، اما تحقق آن نیازمند بینشی نظام‌مند و انسجام یافته از مبانی دینی است. تنها هنگامی که اسلام به عنوان مسلکی اجتماعی شناخته شود، انسان و جامعه می‌توانند به سوی تحقق این هدف الهی حرکت کنند.
در مقابل چنین مومنی خداوند هم تعهداتی برای هدایت او بر خود قرار داده. نویدهایی به چنین مومنی داده که او را برای پیروزی تجهیز می کند. او را برتر از غیر مومنان قرار می دهد و سرعت بخش و الهام بخش او در مسیر است. 
-خدای متعال هدف نهایی را نشان داده و این نشان دادن خود بخشی از یاری اوست. 
-قدرت درک ماموریت و شناخت عمیق راه و ابزارهای رسیدن را به ما ارزانی داشته است. راهش رشد آگاهی و عقلانیت و بصیرت است. باید همه‌ی پرده‌ها و موانع درونی و بیرونی مانند جهل، خرافه، سنت‌های پوسیده، نظام‌های جائرانه و تبلیغات فریبند، کنار رود تا گوهر خرد و ادراک انسان شکوفا گردد.
-مومن از دغدغه‌ها و وسوسه‌های فرساینده درونی آزاد است. توان و اراده حرکت را از این آزادی دارد. وسوسه‌های شک، تردید، ناامیدی و بی‌هویتی از مهم‌ترین عوامل فلج‌کننده انسان هستند و مومن از این آسیب‌ها در امان است و بر وسوسه ها غلبه دارد. دارای قلبی مطمئن است. 
-مومن به ثمربخشی تلاش و حرکت خود در پیشگاه خداوند اعتماد کامل دارد و هیچ‌گونه تزلزل یا بیهودگی را بر ذهن خود راه نمی‌دهند. می داند هیچ نیت و عمل پاکی حتی اگر اندازه قطره‌ای ناچیز باشد، نزد خدای متعال گم نمی شود و همین قطره روزی دریا می شود. 
-انسان در جامعه توحیدی باور دارد که مسیر اصلاح و جبران همیشه باز است. خطا و لغزش اگر با توبه و بازسازی همراه شود مایه یأس و عقب‌ماندگی نیست.
-هر انسان مؤمن پشتوانه و مأمن الهی دائمی دارد. در کوران‌ها، افت‌وخیزها، کشاکش‌های زندگی هیچ‌گاه احساس بی‌پناهی نمی‌کند. 
-در برابر دشمنان راه مومن بی‌هراس و مطمئن به جبهه می‌آید و ثابت‌قدم و امیدوار به همراهی و مدد الهی است. گام هایش استوار دستش بدون لرزش به سمت دشمن نشانه میرود و اعتماد به نصرت و امداد غیبی دل او را قرص می کند.
-ریسمان مستحکم و قابل اتکایی دارد که پشتوانه اوست در شداید و آزمون‌ها. نقشه راهی که او را در صورت گم کردن راه یا تار شدن مسیر هدایت می‌کند.
از این مژده‌ها و برتری‌ها برای مومن بیشمار است و می توان بر این موارد باز هم افزود.
از نظر حزب تمدن نوین اسلامی تربیت و رشد چنین انسانی باید مد نظر باشد. انسانی آشنا به معنا و هدف زندگی و آماده برای قبول مسئولیت الهی و تاریخی. انسانی که با آگاهی، ایمانِ عقلانی، پرهیز از تعصب و تقلید کور، راه خود را طی می‌کند و جسارت تلاش و مجاهدت برای نجات دیگران را دارد. انسانی که تعهد او به عمل پیوسته و پایدار، ایمان او را از زوال و رکود نجات می‌دهد. انسانی که از جهل و وهم و انرژی‌های منفی درونی آزاد است و همیشه افق دید بلندی دارد. انسانی که پیوسته به خدا به مدد و نصرت الهی امیدوار است و از هیچ دشمن و مشکلی بیم ندارد. انسانی که راه سعادت را در خدمت به دیگران، مسئولیت اجتماعی، ساخت جامعه‌ای عادلانه و آزاد می‌داند نه در انزوا و فرار.
بنابراین انسان مطلوب جامعه ما مؤمنی آگاه، عامل، حرکت‌آفرین، آزاد از قید سلطه و طبقات، برخوردار از امید و نشاط عمل، امیدوار و دارای افق بلند تاریخی و معنوی است. این انسان تجلی ایمان زاینده، سعادت‌طلب، عمل‌گرا و الگوی تمدن‌سازی نوین اسلامی است. ایمانی که نتیجه‌اش دنیای آباد و آخرتی سعید است.

3- معرفت
در منظومه فکری انقلاب اسلامی معرفت یعنی فهم و آگاهی‌ای که جامعه را بسازد. ساختار تربیتی و جامعه‌سازیِ اسلامی بدون تبیین دقیق جایگاه معرفت، نوع معرفت لازم، منابع و راه‌های گسترش آن، امکان‌پذیر نیست. حزب تمدن نوین اسلامی بر پایه‌ی همین مبانی، رویکردی مستقل و تمدن‌ساز در باب معرفت‌شناسی اتخاذ می‌کند؛ نگاهی که با غرب‌زدگی، فردگرایی و برداشت‌های سطحی فاصله‌ای جدی دارد.
ورود به بحث معرفت باید از مسائل انتزاعی و خنثی فراتر رفته و با رویکرد نظام‌سازی و حل مسئله برای زندگی اجتماعی همراه شود.  
معرفت در جامعه توحیدی باید به گونه‌ای باشد که قدرت تمییز اهم از مهم، صواب از ناصواب و تشخیص اولویت‌ها و راهبردها را بدهد و به تصمیم و عمل کارآمد در ابعاد فردی و اجتماعی بینجامد. پس معرفت‌شناسی مطلوب، دانشی نظری و بی‌ثمر نیست بلکه رویکردی است که زمینه‌ساز حرکت، تحول و اصلاح تمدنی در زندگی و اجتماع می‌شود.
- حس غریزه و عقل پایه‌های ادراک و هدایت بشری هستند اما کافی نیستند.
- غریزه راهنمای حیوانات است و تأثیرش در انسان با رشد کم می‌شود.
- عقل ارزش و برتری انسان را نسبت به حیوان رقم می‌زند و زمینه آگاهی و انتخاب می‌شود. اما عقلِ بشر به تنهایی کافی نیست. زیرا عقل محدود است و توان شناخت تمامی نیازهای بی‌پایان انسان را ندارد. همچنین آلوده شدن عقل به هوس، طمع یا تعصب، آن را از فهم درست باز می‌دارد. 
 -شهود قلبی، معرفت درونی که با تزکیه و پاکی دل حاصل می‌شود.
- وحی منبع و راهنمای اصلی معرفت است نه رقیب، نه دشمن عقل، بلکه بالا‌برنده و راهنمای نیروی عقلانی بشر. انسان تنها وقتی راه سعادت و رشد را می‌یابد که عقل و حس و شهودش تحت هدایت وحی باشد و از منبع بعثت و نبوت بهره بگیرد. بزرگ‌ترین عطیه الهی در بعثت، سرریز معرفت به جامعه است.
 بعثت یعنی رستاخیزِ انسانی که گرفتار رخوت و رکود است یعنی انفجار معرفت و اصلاح فکری و عملی. پیامبر (ص) با تکیه بر وحی، عقل‌های دفن‌شده در جامعه را برمی‌انگیزد و مردم را به بازخوانی و فعلیت یافتن خرد خود فرامی‌خواند. پیامبر رقیب عقل نیست، فکر را تعطیل نمی‌کند. بلکه عقل را آزاد و تقویت می‌کند، ظرفیت اندیشیدن، تغییر و ساختن را زنده می‌کند. دین حقیقی عقل را می‌پرورد، جهل و تقلید و تعصب را می‌زداید و جامعه را به سوی داشتن قدرت تمایز و تصمیم درست می‌برد.
جامعه توحیدی به معرفتی نیاز دارد که از سطح اطلاعات خام و پرسش‌های بی‌ثمر فراتر باشد. کاربردی، جهت‌دار و تمدن‌ساز باشد. به انسان امکان دهد جهان را بفهمد، مأموریت خود را تشخیص دهد و در صحنه اجتماع تصمیم و حرکت صحیح داشته باشد. بتواند فرهنگ تشخیص موقعیت‌ها و اولویت‌های جامعه را نهادینه کند. یعنی جامعه تشخیص دهد اکنون چه پرسشی، چه دانشی، چه اقدامی بر سایر اقدامات اولویت دارد. آن معرفت پیوسته با عمل و مسئولیت‌پذیری همراه باشد. صرف دانستن نیست بلکه فهمی است که به مسئولیت، کنشگری، نقد، اصلاح و حرکت جمعی بیانجامد. معرفت هدایت‌شده با وحی باشد و عقل انسانی را در بستر ارزش‌ها و راهنمایی الهی رشد دهد.
حزب تمدن نوین اسلامی به‌شدت از سیطره منابع غربی، التقاط و پراکندگی معرفتی پرهیز می دهد. دانشی که خاستگاه و هدف آن روشن نیست و پراکنده، تقلیدی، سطحی یا بدور از اهداف وحیانی است، جامعه را به سرگردانی و آشفتگی می‌کشاند. معرفت بی‌ریشه و وارداتی هویت جامعه را تهدید می‌کند و امکان تصمیم تاریخی و تمدنی را از دست می‌دهد. آلودگی معرفتی با تعصب، تقلید کور، عمل‌گرایی صرف یا فلسفه‌پردازی بی‌ثمر نمونه‌هایی از انحراف مسیر معرفت است. بنابراین خودآگاهی معرفتی یعنی حساسیت جامع نسبت به اینکه چه می‌آموزیم و از کدام مبنا می‌آموزیم کلیدی است.
پیامبر فقط معلم یا مصلح نیست. او قطب معرفت و انقلاب است. یعنی تمام حرکت جامعه تحول تربیت، اصلاح ساختار و ایجاد و تثبیت معرفت در سطح جامعه، حول محور او شکل می‌گیرد. پیامبر است که با بعثت ساختارهای معیوب و غیرعقلانی را فرو می‌ریزد و ساختارهای وحیانی، عادلانه و عقلانی را طراحی می‌کند. انبیاء فقط معلم فلسفه یا موعظه‌گر فردی نیستند. فقط به رشد و اصلاح فرد نمی‌پردازند. راه ساخت انسان با معرفت، تربیت فردی صرف نیست، بلکه ساختن محیط و فضای جمعی سالم است. جامعه و محیط باید آن‌گونه ساخته شود که امکان رشد، عمل، کنشگری و فهم درست برای همه مهیا باشد. بنابراین نظام‌سازی و محیط‌سازی دو اصل مهم توسعه معرفت توحیدی‌اند. توسعه دانش و بصیرت، فقط با برنامه درسی، کلاس و اطلاعات حجمی رخ نمی‌دهد، بلکه باید محیط عملی و انگیزه‌ساز،‌ ساختارهای اجتماعی و رسانه‌ای، الگوهای تربیتی و سیاستگذاری متحد در جهت جامعه توحیدی وجود داشته باشد.
معرفت اصیل برخلاف معرفت خنثی تعهد می‌آورد. هر کس به اندازه بهره‌ای که از معرفت حقیقی به‌دست می‌آورد، مسئولیتی بیشتر دارد. «تکلیف» مهم دیگر گسترش معرفت در جامعه، نظام‌سازی بر اساس آن و دفاع از منظومه معرفتی صحیح در برابر نفوذ و جنگ معرفتی دشمنان است. دشمنانی که با جامعه‌سازی آگاهی‌محور مخالفند.
 دشمنان جامعه معرفت‌محور تنها غفلت و جهل نیستند، ابزارها و سیاست‌های فرهنگی، رسانه‌ای و نظام‌های مبتنی بر طاغوت نیز در مقابل رشد آگاهی و معرفت قرار می‌گیرند؛ باید این دشمنان را شناخت، جبهه‌بندی کرد و معرفت را از تحریف، التقاط و سکون نجات داد. بویژه برای جامعه اسلامی که آرمانش تمدن‌سازی ست.
در نتیجه جامعه توحیدی به چنین معرفتی نیازمند است:
- جهت‌دار، اجتماعی، تغییرآفرین و تمدن‌ساز نه معرفت صرفا فردی، خنثی و بی‌تعهد.
- برخاسته از تعامل عقل و وحی، عقلانیت الهی‌محور نه عقلانیت نفسانی یا محدود به تجربه و غریزه.
- اصلاح‌گر و نقاد، نافی اسارت به سنت‌های پوسیده، تقلید کور از شرق و غرب یا تعصب فلج‌کننده
- کارآمد و اولویت‌شناس، توانایی تمییز مسائل حقیقی جامعه، راه‌حل‌یابی و ترجیح اهم بر مهم.
- در پیوند با مسئولیت اجتماعی هر چه آگاه‌تر مسئول‌تر.
- حضوری و فعال یعنی افراد تولیدکننده بشوند نه مصرف‌کننده دانش و آماده باشند برای مجاهدت فکری و مبارزه با تحریف معرفت و جهل سازمان‌یافته.
- محیط‌ساز و نظام‌ساز یعنی باید محیط علمی و آموزشی، رسانه‌ای و تقنینی را به گونه‌ای شکل داد که رشد معرفت برای همه امکان‌پذیر و آسان باشد.
در مجموع معرفت‌شناسی مطلوب برای جامعه توحیدی معرفتی الهی، عقلانی، انقلابی و کاربردی است. معرفتی که فرد و جامعه را می‌سازد، مسئولیت می‌دهد، ساختارهای مناسب را می‌سازد و اجازه نمی‌دهد مسیر اجتماع دچار لغزش و غربت شود. حزب تمدن نوین اسلامی به دنبال توسعه چنین معرفتی است تا ایران و جهان اسلام را از اسارت جهل مدرن و تقلید آزاد سازد و راه تمدن حقیقی، آزاد و الهی را بگشاید.
حزب تمدن نوین اسلامی در حوزه معرفت‌شناسی معتقد است که ساختارهای تربیتی، رسانه‌ای و فرهنگی باید بر مبنای معرفت‌شناسی وحیانی و عقلانی بنیان گذاری شوند. نظام سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی بر محور رشد عقلانیت الهی، فهم مسئولیت‌آفرین و تربیت جامعه‌ای بالغ و تغییرآفرین سامان یابد. در مقابله با موج معرفت‌های وارداتی، التقاطی و تعصب‌آور بر خودآگاهی معرفتی، نقد، اجتهاد و خلاقیت تکیه شود.

4- جامعه سازی توحیدی
در نگاه حزب تمدن نوین اسلامی، جامعه آرمانی «جامعه توحیدی» است؛ جامعه‌ای که همه ابعاد آن از سیاست، اقتصاد، فرهنگ، آموزش و روابط اجتماعی طبق اصل یکتاپرستی و بندگی خدا ساخته می‌شود. اما تحقق این جامعه اتفاقی و سرخود نیست؛ بلکه پیش‌نیازی جدی دارد: فهم دقیق دین و نوعی معرفت که هم ریشه‌دار، هم اجتماعی و هم عملی باشد. دین امری فردی نیست بلکه شاکله، ساختار و نظام جامعه را تعریف می‌کند و برای تحقق آن باید بینش و معرفت ویژه‌ای حاکم شود.
هر تلاشی برای ساخت جامعه مطلوب اسلامی باید از نوع نگاه به دین آغاز کند. دلیلش این است که هر نظام اجتماعی و هر رفتار و تصمیم حاکمان و حتی مردم عادی متأثر از تفسیر و فهم آنان از دین است. اگر دین را فقط دفترچه‌ای از توصیه‌های فردی و روحی بفهمیم جامعه ما همچنان گرفتار ساختارهای طاغوتی خواهد بود حتی اگر ظاهر دیندار داشته باشد. 
اما اگر دین را «طرحی اجتماعی» بدانیم که همه شئون جامعه را باید متحول کند آنگاه سیاست‌گذاری، قانون، برنامه درسی یا روابط اقتصادی و فرهنگی و روابط بین‌الملل رنگ و مفهوم تازه‌ای می‌گیرد.
توحید یعنی جز خداوند هیچ چیزی محور اطاعت، فرمان‌پذیری و عبودیت نباشد. نه انسان‌ها، نه قدرت‌های سیاسی، نه هوای نفس، نه سنت‌ها و نه حتی قانون و عرف ساخته انسان حق الوهیت و فرمانروایی ندارند؛ پس جامعه دینی جامعه‌ای است که در ریز و درشت فرامین و قانون‌گذاری و قضاوت اجتماعی او فقط به رضایت خدا و قوانین او نگاه می‌شود. جامعه توحیدی با دیگر جوامع در هندسه و قواره اجتماعی‌اش متفاوت است. در جامعه توحیدی هیچکس، هیچ طبقه و هیچ گروهی حقوق ویژه ندارد؛ اصل بر عدالت و برابری است. همه امور اجتماعی، اقتصادی و حکومتی، باید تابع اراده و رضایت الهی باشد. اختلاف طبقاتی‌ نفی می‌شود. معیار برتری: تقوا و عبودیت است نه نژاد، ثروت یا حتی شغل.
اگر توحید و دین به شعار تقلیل یابد یا به معنای فردی منحصر شود جامعه توحیدی ساخته نمی‌شود. یک جامعه توحیدی نیاز به سرمایه اولیه، ساختار، هندسه و نحوه چینش دارد. مهم‌ترین سرمایه اولیه انسانِ آگاه و مؤمن و عامل است؛ بعد از آن باید نظام آموزشی، روحیه کار جمعی، پذیرش قانون الهی و تمرین فرمانبرداری از خدا را در دل جامعه تثبیت کند؛ سپس نیازمند ساختارهایی برای ارتباطات درست بین مردم درون جامعه و با بیرون یعنی جوامع دیگر است. 
نقطه ثقل و انرژی‌بخش جامعه توحیدی بندگی خدا و ولایت اوست. یعنی ولایتمداری و اطاعت آگاهانه و آزادانه از خدا و نمایندگان برحق او. دین نه ابزار قدرت است، نه ابزار ثروت و نه صرفا وسیله رفع بحران روحی؛ دین محور همه حرکت‌های اجتماعی است. بدون‌ولایت الهی و اتصال به ولایت طاغوت موجب فروپاشی جامعه است.
آنچه اسلام را از دیگر مکاتب متمایز ساخته و قدرت تحقق تمدن نوین اسلامی را به آن بخشیده، در پذیرش و جاری ساختن ولایت الهی در همه شئون جامعه است. ولایتی که ریشه در توحید دارد و عبودیت محض و اطاعت بی‌چون و چرا را منحصر به خدا و بندگان برگزیده‌اش می‌داند.
ولایت که همان اداره‌ی جامعه براساس هدایت الهی و توسط امام منصوب با نام یا با نشان از ناحیه خدای متعال است، تکامل دین را در اجتماع رقم می‌زند و ارزش‌های الهی را از قالب شعار خارج می کند و از مرحله نظریه به مدار کنش و ساختار جاری اجتماع می‌کشاند. بر همین اساس است که اسلام فردی که زیر چتر نظام‌های طاغوتی شکل می‌گیرد از منظر اندیشه اسلامی چیزی جز توحید تقلبی نیست و هیچ نسبتی با اسلام ناب ندارد.
هیچ تحول اجتماعی و انسانی بدون تحقق ولایت الهی ریشه‌دار و پایدار نمی‌گردد. ولایت نقشه راه حرکت جامعه از تشتت و پراکندگی به سوی اتحاد و پیشرفت را تعیین می‌کند و امکان بروز و رشد استعدادها و ارزش‌های انسانی را در مقیاس همگانی فراهم می‌آورد. در جامعه‌ای که ولایت الهی در آن حاکم باشد رشد علمی، اخلاقی، فرهنگی و تمدنی دارای جهت مشخص، افقی باز و پشتوانه قوی است که هیچ الگویی از غرب و شرق نمی‌تواند با آن رقابت کند.
مقتضای رشد حقیقی در جامعه‌ی اسلامی افزایش نفوذ ولایت الهی است. هر نظم اجتماعی که براساس توحید شکل می‌گیرد با افزایش آگاهی، بلوغ فکری، اخلاقی و تربیتی افراد، توان بیشتری برای تحقق ولایت الهی، نظام‌سازی عادلانه، رفع تبعیض و شکوفایی تمدنی می‌یابد. دست باز بودن ولایت نه به معنای تحمیل یا استبداد بلکه به مفهوم بسط عقلانیت توحیدی، عدالت ساختاری و امکان تحقق ارزش‌ها و معارف الهی در کنش اجتماعی است. چنانکه در متن آمده:
درواقع هرقدر جامعه در مراتب معرفتی، اخلاقی، خودآگاهی و مسئولیت فردی و جمعی رشد کند ولایت الهی با میدان عمل بازتر، موثرتر و نافذتر به تحقق نظام الهی نزدیک‌تر می‌شود و در مقابل هر جامعه‌ای که از رشد و بلوغ بازمانده و در حصار انگیزه‌های فردی و خودمحوری گرفتار باشد لوازم تحقق ولایت را ضعیف می‌یابد، مسیر نظام‌سازی را به اعوجاج و انحراف می‌کشاند و از تمدن‌سازیِ اسلامی دور می‌گردد.
در نتیجه ولایت تجسد عملی توحید در زیست فردی و اجتماعی است. امتداد پرورش و نظام‌سازی جز با سپردن سررشته تحولات به دست ولی و جاری ساختن ولایت در ارکان جامعه ممکن نیست و اساساً هرگونه پیشرفت، عدالت، رفع تبعیض، ایجاد تمدن و هویت‌سازی به میزان میدان‌داری و بسط ولایت در جامعه وابسته است و اینجاست که حزب معتقد است باید تمامی برنامه‌ها، سیاست‌ها منبعث از این اصل راهبردی و تمدنی قرار گیرد.
حزب تمدن نوین اسلامی معتقد است برای ادامه راه نظام‌سازی جامعه را نه فقط بر محور قوانین و ساختارهای صوری بلکه بر اساس بسط ولایت الهی با تعریف عمیق معرفتی، انسان‌ساز و جامعه‌پرداز آن باید سازمان داد. شرط تداوم نظام اسلامی و بازتولید تمدن الهی هم گسترش معرفت نسبت به ولایت هم افزایش نقش‌آفرینی اجتماعی این حقیقت قدسی و هم بلوغ اجتماعی در پذیرش و تعاون با آن است.

5. ولایت فقیه 

 ولایت فقیه صرفاً یک نظریه سیاسی نیست بلکه اساس و پایه تمام وظایف حکومت اسلامی است که برای تحقق کامل اسلام در جامعه ضروری است. ولایت یعنی حکومت و اداره کشور. ولایت فقیه به معنای حکومت و اجرای قوانین شرع مقدس است. 
ولایت فقیه یک امر اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل یا تعیین شدن ندارد. تمام اختیارات حکومتی که پیامبر اکرم(ص) و ائمه(ع) در اداره جامعه داشتند مانند تدارک سپاه، تعیین استانداران، اخذ مالیات و اجرای حدود برای فقیه جامع الشرایط نیز ثابت است. این به معنای هم‌شأن بودن مقام معنوی فقیه با ائمه نیست بلکه صحبت از وظیفه اجرایی است.
ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و تعیین ولی فقیه در عصر غیبت بر مبانی زیر استوار است:
سیره عملی پیامبر اکرم (ص) تعیین خلیفه بوده است. این تعیین برای بیان احکام نبوده زیرا احکام در کتاب الهی آمده است بلکه برای حکومت و اجرای مقررات بوده است. قوانین اسلام به ویژه احکام مالی مانند خمس، زکات، دفاع ملی و احکام حقوقی و جزایی، بدون وجود قوه مجریه قابل اجرا نیستند. اگر حکومت نداشته باشیم به معنای رها کردن اسلام است.
همان‌طور که عقل حکم می‌کند قانون‌گذاری به تنهایی سعادت بشر را تأمین نمی‌کند و نیاز به قوه مجریه دارد. رسول اکرم(ص) و ائمه(ع) فقط قانون‌گذار نبودند بلکه مجری بودند. همان دلایلی که ضرورت وجود حکومت در صدر اسلام  و زمان حضرت صاحب (ع) است برای دوران غیبت نیز برقرار است. پس باید در عصر غیبت نیز حکومت اسلامی تشکیل داد.
هدف نهایی از تصدی حکومت توسط فقیه عادل کسب قدرت یا مقام معنوی نیست بلکه تحقق اهداف عالی الهی است: هدف اصلی برقراری حق و از میان برداشتن باطل است. حکومت برای این است که اصول روشن دین را در جامعه محقق کنیم تا در نتیجۀ آن بندگان ستمدیده ایمنی یابند و قوانین تعطیل شده و بی‌اجرا مانده اجرا شوند. ضمن اینکه مبارزه با نقشه‌های دشمنان که برای جدایی دین از سیاست تلاش می‌کنند یکی از اهداف تشکیل حکومت است.
بنابراین حزب تمدن نوین اسلامی معتقد است که ولایت فقیه نهادی ضروری و عقلی-شرعی برای اداره جامعه در عصر غیبت است که با هدف اجرای کامل احکام اسلام، اقامه عدل و نجات مستضعفین توسط فقیه جامع‌الشرایط و بر مبنای سیره پیامبر و ائمه معصومین و نیاز ذاتی قوانین الهی به مجری برقرار می‌شود. 
اعتقاد راسخ ما این است که ولایت فقیه، ترجمان به روزِ کتاب و سنت است. می‌توان برای یافتن پاسخ پرسش‌های اساسی به اندیشه ولی‌فقیه مراجعه کرد و آن را با تعقل خود و تجربه‌های تاریخی در هم آمیخت.
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1- مبانی معرفتی و هویتی
فرهنگ در منظومه تحلیلی ما نه یک ساحت جنبی بلکه زیربنای اصلی تمدن و بستر شکل‌گیری هویت ملی-اسلامی است. رویکرد ما به فرهنگ برخاسته از جهان‌بینی توحیدی، نظام ارزشی اسلام ناب و ضرورت تحقق جامعه‌ای است که در آن سبک زندگی، احساس هویت و نظام اجتماعی همگی بر پایه‌ی ایمان، عقلانیت و عدالت سامان یابد.
هویت فرهنگی جامعه اسلامی مبتنی بر چند مؤلفه بنیادین است: ایمان به خدا و آخرت، روح عبودیت و بندگی، روحیه جهاد و فداکاری، حرمت‌گذاری به مفاهیم اصیلی چون عدالت، کرامت، عفاف، حیا، غیرت، ایثار و مسئولیت اجتماعی. این هویت نه امری انتزاعی یا فردی بلکه دارای بروز و ظهور اجتماعی، تاریخی و تمدنی است و تنها در پرتو یک نظام فرهنگی هدایت‌شونده و هدفمند می‌تواند به منصه ظهور برسد.
از منظر تحلیل کلان فرهنگ صرفاً مجموعه‌ای از محصولات هنری و رسانه‌ای یا سبک زندگی موجود نیست بلکه خاستگاه تصمیم‌گیری اجتماعی، بستر شکل‌گیری اراده‌ی ملی و عامل پیشران در حرکت تمدنی امت اسلامی است. در این منظومه فرهنگ نه تابع اقتصاد و سیاست بلکه جهت‌دهنده و هدایت‌گر آن‌هاست.
ما فرهنگ را به ‌مثابه «هویت زنده و تاریخی امت» در نظر می‌گیریم که مسئولیت صیانت از آن نه فقط بر دوش نهادهای حاکمیتی، بلکه برعهده‌ی آحاد جامعه و نخبگان مؤمن است. در نگاه ما فرهنگ‌سازی حقیقی فرآیندی است از درون، برخاسته از ایمان و متکی به ابتکار اجتماعی نه تحمیل سیاسی یا تبلیغ سطحی.
بنابراین مبانی معرفتی فرهنگ در سیاست‌گذاری حزبی ما شامل این مؤلفه‌هاست:
· توحید، ولایت و معاد به‌عنوان ارکان معرفت‌بخش
· هویت اسلامی-ایرانی با محوریت اخلاق، خانواده، غیرت و عدالت
· تقدم فرهنگ بر سیاست و اقتصاد به‌ مثابه پیشران تمدنی
· مردمی‌بودن فرآیند تولید و انتقال فرهنگی
· فرهنگ به‌ عنوان جهاد مستمر در میدان معنا، هویت و تمدن

2- تهدیدشناسی و دشمن‌شناسی در حوزه فرهنگ
در ساحت فرهنگی دشمن‌شناسی برخاسته از تحلیل ماهوی نسبت بین فرهنگ اسلامی و نظام سلطه است. تمدن غربی برای تسلط بر ملت‌ها نیازی به اشغال نظامی ندارد بلکه از طریق جنگ شناختی، تهاجم فرهنگی، تحریف هویتی و مسخ معنایی سلطه نرم را اعمال می‌کند.
مهم‌ترین تهدیدهای فرهنگی عبارت‌اند از:
· تهاجم فرهنگی و ناتوی فرهنگی: پروژه‌ای مستمر و هوشمندانه که با بهره‌گیری از رسانه‌های جهانی، فضای مجازی، هنر مسموم و نظریه‌پردازی ایدئولوژیک در پی تخریب بنیادهای معرفتی و هویتی جامعه اسلامی است.
· استحاله فرهنگی از درون: تغییر آرام و خزنده‌ی نظام ارزش‌ها، عادی‌سازی منکر، تمسخر فضیلت و تولید چهره‌های کاذب و الگوهای انحرافی از درون ساختارهای فرهنگی خودی (سینما، آموزش، موسیقی، ادبیات، اینترنت).
· جنگ شناختی (Cognitive Warfare): هدف‌گیری افکار، باورها، امیدها و ادراکات مردم به‌ویژه جوانان با ابزارهای نوین رسانه‌ای و پلتفرم‌ها، برای ایجاد بحران معنا، افسردگی، بی‌هویتی و سرخوردگی از انقلاب.
· فرهنگ ترجمه و تقلید از غرب: پذیرش ضمنی سبک زندگی غربی، فردگرایی، اباحه‌گری، سکولاریسم فرهنگی و نسیان معرفت دینی تحت عناوینی چون مدرنیسم، جهانی‌شدن و هنر بدون مرز.
· اختلال در مرجعیت فکری: تضعیف مرجعیت علما، نخبگان اصیل و سنت‌های فکری اسلامی از طریق برجسته‌سازی شبه‌ روشنفکران و چهره‌های رسانه‌ساخته‌ی وابسته به جریان جهانی سلطه.
· فروپاشی نرم خانواده: عادی‌سازی طلاق، تسهیل فساد جنسی، تضعیف اقتدار پدر و مادر در ادبیات رسانه‌ای و فرهنگی.
در برابر این تهدیدات یک جبهه‌ی فعال، بیدار و خلاق فرهنگی لازم است که هم به لحاظ گفتمانی ایستادگی کند هم تولید روایت بدیل داشته باشد و هم فرهنگ مقاومت را در سطوح اجتماعی گسترش دهد.
3- اصول راهبردی
سیاست فرهنگی در گفتمان حزب تمدن نوین اسلامی، تابع اصولی است که از درون مکتب اسلام، تجربه‌ی انقلاب و سیر تاریخی تمدن‌سازی شیعی استخراج شده‌اند. این اصول نه صرفاً مبانی نظری بلکه شاخص‌های عملیاتی برای هدایت تصمیم‌گیری فرهنگی‌اند.
اصل اول: اصالت ایمان و اخلاق	
فرهنگ باید بر پایه‌ی ایمان به خدا، آخرت‌باوری، اخلاق اسلامی و تقوای اجتماعی شکل گیرد. فرهنگ سکولار و مبتنی بر لذت‌گرایی در تضاد با این اصل قرار دارد. هر سیاست فرهنگی باید در خدمت رشد روح عبودیت، کرامت انسانی و تربیت اخلاقی باشد.
اصل دوم: تقابل فعال با فرهنگ مهاجم
سیاست فرهنگی نمی‌تواند منفعل و دفاعی باشد. ما در مواجهه با تهاجم فرهنگی غرب، نیازمند کنش‌گری تهاجمی، روایت‌سازی مستقل و دفاع عقلانی و هنری از مبانی خود هستیم. خنثی‌سازی جنگ نرم دشمن، مستلزم حضور فعال در میدان تولید فکر، هنر، رسانه و معناست.
اصل سوم: هدایت فرهنگی 
باید از تمرکز صرف بر «ممنوعیت» و «محدودسازی» در آخر زنجیره فرهنگ عبور کرده و به سمت «هدایت فرهنگی» در طول زنجیره تولیدات فرهنگی و مصرفی برویم. سیاست فرهنگی موفق آن است که عقلانیتی زیبا خلق می‌کند، هویت می‌سازد و از درون قانع می‌سازد نه صرفاً از بیرون کنترل می‌کند.
اصل چهارم: پیوند ایمان و نوآوری
فرهنگ دینی به معنای سکون نیست. نوآوری، تولید هنری، روایت مدرن از مفاهیم اصیل همه باید در سیاست‌گذاری فرهنگی جایگاه داشته باشند. ما نیازمند فرهنگی زنده، پویا و خلاق هستیم که بتواند پیام انقلاب را با ادبیات و ابزار روز بیان کند.
اصل پنجم: مردمی‌بودن و هدایتگری دولتی
فرهنگ محصول نخبگان مردمی، هنرمندان مؤمن و خلاقیت اجتماعی است؛ نه صرفاً برون‌داد دستگاه‌های حاکمیتی. سیاست فرهنگی باید تسهیل‌گر و الهام‌بخش مشارکت مردم در عرصه تولید معنای توحیدی و هدایتگر باشد.
اصل ششم: جهاد مستمر فرهنگی
فرهنگ‌سازی یک فرآیند کوتاه‌مدت یا مقطعی نیست، بلکه جهاد مستمر در میدان روایت، معنا، هنر و هویت است. این جهاد باید نهادینه شود و به الگوی عمل نیروهای انقلابی و کارگزاران تبدیل گردد.

4- جایگاه دولت و نظام اسلامی در فرهنگ
نظام اسلامی مسئولیت سنگینی در قبال هدایت فرهنگی جامعه دارد اما این مسئولیت نه به ‌معنای انحصارطلبی یا تصدی‌گری مطلق بلکه به‌ معنای طراحی بستر و ایجاد سپهر فرهنگی تمدنی است. دولت اسلامی در منظومه فکری ما باید سه نقش کلیدی در حوزه فرهنگ ایفا کند:
نقش هدایتی و گفتمان‌ساز
نظام اسلامی باید گفتمان فرهنگی کلان جامعه را ترسیم، تقویت و صیانت کند. این گفتمان باید مبتنی بر ایمان، عدالت، خانواده‌محوری، کرامت انسانی، عقلانیت، حیا، استقلال فرهنگی و فرهنگ مقاومت باشد. دولت باید از طریق رسانه ملی آموزش عمومی، هنر رسمی و دستگاه‌های تبلیغی این گفتمان را به‌طور مداوم بازتولید و تثبیت کند.
نقش تسهیل‌گر و زمینه‌ساز
دولت باید موانع فعالیت فرهنگی نخبگان مؤمن و مردمی را رفع کند، زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مورد نیاز تولید فرهنگی را فراهم آورد و در برابر هجمه‌های دشمن از جبهه فرهنگی انقلاب پشتیبانی کند. تسهیل‌گری دولت شامل سیاست‌های مالی، بودجه‌ای، فضای مجازی، قانون‌گذاری، نظام آموزش و رسانه است.
نقش حفاظتی و تنظیم‌گر
دولت وظیفه دارد از مرزهای فرهنگی کشور حفاظت کند. این حفاظت هم شامل مقابله با تولیدات مسموم، سلبی، ضدخانواده، ضداخلاق و وابسته به نظام سلطه است و هم شامل تبیین، نظارت و مقابله هوشمندانه با نفوذ فرهنگی است.
دولت اسلامی باید سیاست فرهنگی را نه ابزاری در خدمت سیاست بلکه ابزاری برای هدایت تمدنی جامعه بداند. مهم‌ترین تهدید زمانی است که فرهنگ دولتی شود اما مهم‌ترین فرصت آن است که دولت در خدمت فرهنگ اصیل و مردمی قرار گیرد.

5- نقش مردم و نخبگان در حوزه فرهنگ
در منظومه فرهنگی انقلاب اسلامی، فرهنگ نه در اتاق‌های بسته حکمرانی بلکه در بطن جامعه و در میان مردم زنده است. نقش‌آفرینی مردم و نخبگان در این عرصه اصلی‌ترین ضامن پویایی فرهنگی و شرط تحقق تمدن نوین اسلامی است.
مردم حاملان و مولدان فرهنگ
مردم نه ‌فقط مصرف‌کننده فرهنگ بلکه اصلی‌ترین مولد آن هستند. زبان، سبک زندگی، الگوهای رفتاری، هنر مردمی، آیین‌های دینی و اجتماعی همگی در دل زندگی عمومی شکل می‌گیرند. هر سیاست فرهنگی که مردم را صرفاً گیرنده و تابع فرض کند شکست خواهد خورد.
نقش مردم در فرهنگ در موارد زیر تبلور می‌یابد:
· مشارکت در تولید هنر و رسانه مردمی
· احیای آیین‌ها و نمادهای ایرانی-اسلامی
· شکل‌دهی به مطالبه‌گری فرهنگی در برابر ناهنجاری‌ها
· تربیت نسل جدید در محیط خانواده و محله
· مقاومت فعال در برابر تهاجم فرهنگی با حفظ هویت فردی و اجتماعی
نخبگان فرهنگی معماران معنا و روایت
نخبگان فرهنگی (هنرمندان مؤمن، متفکران دینی، معلمان متعهد، نویسندگان انقلابی و طلاب تحول‌خواه) مسئولیت اصلی در روایت‌سازی، نظریه‌پردازی، نقد فرهنگی و احیای هویت تمدنی دارند. آنها حلقه واسط میان معارف ناب اسلامی و زبان امروزی جامعه‌اند.
سیاست فرهنگی موفق سیاستی است که نه برای نخبگان بلکه با نخبگان نوشته شود. مشارکت سازمان‌یافته و مستمر نخبگان در فرآیند سیاست‌گذاری، تصمیم‌سازی، تولید محتوا، تربیت نیرو و رصد فرهنگی امری ضروری است.
بنابراین، حزب تمدن نوین اسلامی بر اصل «فرهنگ مردم‌پایه، نخبگانی‌هدایت‌شونده» تأکید دارد؛ یعنی فرهنگ باید از متن زندگی مردم بجوشد، ولی توسط نخبگان مؤمن و حکیم، صیقل بخورد، ارتقا یابد و به سوی تمدن حرکت کند.

6- نسبت فرهنگ با سایر حوزه‌های حکمرانی
فرهنگ در منظومه‌ی فکری ما نه یک حوزه مجزا بلکه عامل پیشران و زیربنای دیگر حوزه‌های حکمرانی است. هر تحول پایدار در اقتصاد، سیاست، امنیت یا علم ابتدا باید در فرهنگ رخ دهد.
فرهنگ و اقتصاد
اقتصاد مقاومتی بدون ستیز با فرهنگ مصرف‌گرایی‌ و حرکت تولیدمحور محقق نمی‌شود. فرهنگ کار، بهره‌وری، وجدان کاری، قناعت، حرمت رزق حلال و مقابله با اشرافی‌گری، زمینه‌ساز پیشرفت اقتصادی است. حتی عدالت اقتصادی بدون درونی‌سازی فرهنگی عدالت‌محور به ابزاری بی‌روح بدل می‌شود.
فرهنگ و سیاست داخلی
مردم‌سالاری دینی بر پایه فرهنگ مشارکت، مسئولیت‌پذیری، قانون‌پذیری و آگاهی عمومی شکل می‌گیرد. اگر فرهنگ سیاسی جامعه، آمیخته با بی‌تفاوتی، فردگرایی، یا تقلیل سیاست به رقابت قدرت باشد، ساختار سیاسی دچار فساد و سستی خواهد شد.
فرهنگ و امنیت
امنیت نرم که مهم‌ترین گونه‌ی امنیت در عصر حاضر است، عمیقاً وابسته به انسجام فرهنگی، هویت ملی و تاب‌آوری اجتماعی است. نفوذ فرهنگی، جنگ شناختی و استحاله ذهنی مردم امنیت را از درون فرو می‌پاشد؛ لذا فرهنگ سنگر اول امنیت ملی است.
فرهنگ و علم‌وفناوری
پیشرفت علمی بدون روحیه جهادی، استقلال‌طلبی و کرامت‌محوری فرهنگی به واردات‌گرایی یا وابستگی علمی منتهی می‌شود. فرهنگ علم دوستی، فرهنگ احترام به استاد، مرجعیت علمی و خودباوری نخبگان از ارکان پیشرفت پایدار علمی است.
فرهنگ و تمدن‌سازی
فرهنگ بستر شکل‌گیری تمدن است. آن‌چه جوامع را به تمدن می‌رساند نه صرفاً سخت‌افزار توسعه بلکه نظام ارزشی، باور جمعی، روایت تاریخی و سبک زندگی تمدنی است. تمدن نوین اسلامی پیش از آن‌که محصول سیاست یا اقتصاد باشد، ثمره‌ی فرهنگ مؤمن، خلاق و هویت‌دار است.
همه سیاست‌های حزبی در دیگر حوزه‌ها، باید با محوریت و ابتناء فرهنگی تدوین شوند. فرهنگ، ساحت حاکم بر سایر ساحت‌های حکمرانی است.


7- الزامات تمدن‌ساز در حوزه فرهنگ
فرهنگ زیربنای تمدن‌سازی است اما تحقق تمدن نوین اسلامی از مسیر فرهنگ ظاهری موجود نمی‌گذرد بلکه نیازمند تحول اساسی، راهبردی و تمدنی در نظام فرهنگی کشور است. این تحول مستلزم توجه به الزامات زیر است:
نهادسازی فرهنگی مستقل و مؤمن
پیشرفت تمدنی نیازمند نهادهای فرهنگی‌ای است که از عمق اجتماعی برخوردار شوند. نهادهای مردمی، خلاق، انقلابی و دانش‌بنیان باید جایگزین ساختارهای بوروکراتیک و محافظه‌کار فرهنگی شوند.
بازتولید گفتمان فرهنگی تمدنی
نظام مفاهیمی چون آزادگی، ایثار، ایمان جهادی، خانواده‌محوری، عدالت فرهنگی، عفت عمومی و هنر متعهد باید بازتولید و به زبان روز و نسل جدید ترجمه شوند. بدون مفصل‌بندی گفتمان تمدن‌سازی صرفاً یک آرمان انتزاعی خواهد ماند.
تربیت نسل مؤمن تمدن‌ساز
مدارس، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و خانواده‌ها باید به جای تربیت نیروی مطیع نظام آموزشی موجود به تربیت نیروی فرهنگی تمدن‌پرداز بپردازند. این نسل باید هویت تمدنی، نظام ارزشی اسلامی و نگاه کلان راهبردی را درونی کرده باشد.
پیوند فرهنگ با الگوی حکمرانی دینی
نظام فرهنگی کشور باید در پیوست با سیاست، اقتصاد، آموزش، امنیت و علم بازطراحی شود. هیچ تحول تمدنی بدون هماهنگی میان فرهنگ و سازوکارهای حکمرانی شکل نمی‌گیرد. پیوست فرهنگی برای همه طرح‌ها و قوانین یک الزام تمدنی است.
عبور از سیاست‌های مقطعی به راهبردهای تاریخی
تمدن‌سازی نیازمند سیاست‌گذاری میان‌مدت و بلندمدت است. فرهنگ تمدن‌ساز نیازمند زیرساخت مفهومی، نهادی، انسانی و راهبردی است. حزب تمدن نوین اسلامی خود را متعهد به تأمین این زیرساخت‌ها می‌داند.



8- گزاره‌های سیاستی پیشنهادی حزب تمدن نوین اسلامی
گزاره‌های سیاستی زیر به‌عنوان برونداد اجرایی گفتمان فرهنگی حزب تمدن نوین اسلامی پیشنهاد می‌شود:
الف) گفتمان و ارزش‌ها
· سیاست‌گذاری فرهنگی باید بر مبنای ایمان، اخلاق، جهاد، خانواده‌محوری و عدالت فرهنگی باشد.
· فرهنگ‌سازی دینی باید از مسیر اقناع، جذابیت و خلق معنا پیگیری شود. 
· گفتمان فرهنگ مقاوم، هویت‌مدار و تمدن‌ساز باید مبنای برنامه‌ریزی رسانه‌ای و هنری کشور قرار گیرد.
ب) ساختار و نهادها
· سیاست تقویت نهادهای فرهنگی مردمی و انقلابی باید در دستور کار قرار گیرد.
· نهادهای فرهنگی رسمی باید از بوروکراسی محافظه‌کارانه عبور کرده و به ساختارهای جهادی، انقلابی و جوان‌محور تبدیل شوند.
· پیوست فرهنگی برای همه طرح‌ها، برنامه‌ها و قوانین کشور الزامی شود.
ج) تولید محتوا و روایت‌سازی
· حمایت مالی از تولید روایت‌های اسلامی-ایرانی در سینما، ادبیات، تئاتر، رسانه و فضای مجازی اولویت یابد.
· جریان هنر متعهد و نخبگان مؤمن فرهنگی باید مورد حمایت هدفمند، ساختاری و مؤثر قرار گیرد. هنرمندانی که حاضرند در برابر فشار بازار سرمایه‌داری مقاومت کنند و آثاری خلق کنند که ارزش ماندگاری فرهنگی دارند نه ارزش فروش کوتاه‌مدت
· سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های نرم‌افزاری فرهنگی (پلتفرم‌ها، شبکه‌های اجتماعی، پویانمایی، بازی‌سازی) تقویت شود.
د) آموزش و تربیت فرهنگی
· الگوی تربیت فرهنگی در مدارس و دانشگاه‌ها بر پایه هویت اسلامی، غیرت دینی و مسئولیت اجتماعی بازنگری شود. وعده نزدیکی قله نغمه لالایی نیست. باید حرکت کرد، عمل کرد و از انفعال روشنفکرانه پرهیز کرد.
· نظام آموزش عالی هنر و رسانه از نو بازطراحی و پالایش محتوایی گردد. نئولیبرالیسم فرهنگی و سرمایه‌سالاری در هنر و آموزش باید کنار گذاشته شود.
· سیاست‌های فرهنگی خانواده‌محور مبتنی بر بازتولید نقش تربیتی والدین اجرا گردد.
هـ) سیاست بین‌حوزه‌ای
· پیوند فرهنگ با اقتصاد مقاومتی، امنیت نرم، مردم‌سالاری دینی و پیشرفت علمی در سطح برنامه‌ریزی ملی تقویت شود.
· شاخص‌های پیشرفت فرهنگی به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیر از شاخص‌های توسعه ملی احیا گردد.
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1- مبانی معرفتی و هویتی
اقتصاد در منظومه تفکر اسلامی نه یک مقوله صرفاً مادی بلکه ساحتی از تحقق عبودیت و عدالت در جامعه انسانی است. هدف از فعالیت اقتصادی،پ تأمین معیشت عادلانه، حفظ کرامت انسان و فراهم‌سازی بستر رشد معنوی و اجتماعی امت اسلامی است. از این منظر اقتصاد مطلوب اسلامی با سه مؤلفه اصلی تعریف می‌شود:
· عبودیت‌محور: ثروت در اسلام نه هدف بلکه وسیله‌ای برای تعالی انسان است. هرگونه تولید و مصرف باید با ارزش‌های الهی هماهنگ باشد.
· عدالت‌محور: قوام اقتصاد اسلامی بر توزیع عادلانه منابع، رفع محرومیت، کرامت محرومان و امکان برابر برای رشد و پیشرفت است.
· استقلال‌محور: نظام اقتصادی اسلامی باید از وابستگی به نظام سلطه رها شده و بر پایه تولید ملی، درون‌زایی، خودکفایی و اقتصاد مقاومتی استوار گردد.
در این نگاه، اقتصاد:
· نه تابع مکانیسم کور بازار است،
· نه ابزار تمرکز ثروت در دست گروهی خاص،
بلکه اقتصاد یک عرصه‌ تربیتی، سیاسی، هویتی و تمدنی است که نیازمند هندسه‌ی اقتصادی برآمده از توحید، ولایت و عدالت می‌باشد.
بنابراین سیاست اقتصادی حزب تمدن نوین اسلامی بر پایه اصولی چون عدالت اجتماعی، کار و تولید، کرامت معیشتی، مردم‌محوری، استقلال ساختاری و مقابله با اقتصاد وابسته بنا می‌شود.

2- تهدیدشناسی و دشمن‌شناسی اقتصادی
ساحت اقتصاد یکی از اصلی‌ترین میادین تقابل جبهه ایمان و سلطه است. دشمن با ابزارهای اقتصادی می‌کوشد جمهوری اسلامی را به زانو درآورد، اراده ملی را متزلزل کند و در ذهن جامعه اسلام را به ناکارآمدی متهم سازد.
مهم‌ترین تهدیدات اقتصادی که سیاست‌گذاری حزب باید به‌ صراحت شناسایی و مقابله کند عبارت‌اند از:
· وابستگی ساختاری به نفت و ارز خارجی: اقتصاد متکی به درآمدهای نفتی و نوسانات ارز دچار نااطمینانی، وابستگی، فساد و ناکارآمدی مزمن می‌شود. این مدل هموارکننده سلطه اقتصادی بیگانه و غفلت از تولید ملی است.
·  نظام سرمایه‌داری پنهان و لیبرالیسم اقتصادی: ترویج آزادسازی افسارگسیخته، حذف حمایت از مستضعفین، خصوصی‌سازی بی‌ضابطه و سیاست‌های تعدیل ساختاری باعث شکاف طبقاتی، تمرکز ثروت، تضعیف عدالت، و افزایش نارضایتی شده است.
· رانت‌خواری و فساد اقتصادی: نظام توزیع نامتوازن رانت‌های اطلاعاتی، ارزی، اعتباری و امتیازی به‌جای رشد ملی طبقه‌ی نوکیسه‌ای را به وجود آورده و اعتماد عمومی به عدالت را تضعیف کرده است.
· کمرنگ‌شدن تولید و اولویت‌یافتن دلالی و خام فروشی: بخش‌های مولد اقتصاد (کشاورزی، صنعت، دانش‌بنیان) تضعیف شده و در مقابل صادرات خام، فعالیت‌های سوداگرانه، دلالی، بورس‌بازی و واسطه‌گری گسترش یافته‌اند. این تغییر جهت‌گیری ریشه‌ در ساختارهای ضدتولیدی دارد.
· تحریم اقتصادی و جنگ ترکیبی معیشتی: دشمن با بهره‌گیری از تحریم، جنگ ارزی، عملیات روانی اقتصادی، و فشار بر سفره مردم، قصد دارد حکومت اسلامی را ناکارآمد جلوه داده و مردم را از انقلاب جدا کند.
اقتصاد ایران درگیر یک جنگ ترکیبی عمیق است؛ سیاست اقتصادی حزب باید هم با تهدیدات بیرونی مقابله کند و هم با ساختارهای فاسد و وابسته درون نظام اقتصادی برخورد ریشه‌ای داشته باشد.
3- اصول راهبردی در اقتصاد
اقتصاد اسلامی باید دارای ستون‌های هویتی و ارزشی مشخص باشد تا از انحراف به‌سوی سرمایه‌سالاری، سوداگری یا وابستگی ساختاری جلوگیری شود. حزب تمدن نوین اسلامی بر پایه منظومه‌ فکری انقلاب اصول زیر را به ‌عنوان ستون‌های سیاست‌گذاری اقتصادی خود تعریف می‌کند:
اصل اول: عدالت نه فقط به‌عنوان ارزش بلکه سازوکار
عدالت باید مبنای طراحی نظام توزیع، مالیات، یارانه، قیمت‌گذاری، دستمزد و خدمات باشد. ما عدالت را نه صرفاً در «نتایج» بلکه در «ساختار» و «فرآیند» اقتصادی مطالبه می‌کنیم.
اصل دوم: تولیدمحوری به‌جای سوداگری
اولویت اقتصاد در نگاه ما تولید داخلی، کشاورزی راهبردی، صنعت ملی، اقتصاد دانش‌بنیان و کار واقعی است نه سود حاصل از خرید و فروش کاذب، واردات بی‌رویه یا بورس‌محوری بی‌ثبات.
اصل سوم: معیشتِ همراه با کرامت
تأمین نیازهای اساسی مردم (مسکن، غذا، سلامت، حمل‌ونقل، آموزش) با رویکرد عزتمندانه هدف اصلی نظام اقتصادی است. در این چارچوب فقرزدایی باید ساختاری نه خیریه‌ای باشد.
اصل چهارم: استقلال اقتصادی و مقاوم‌سازی درون‌زا
اقتصاد باید از سلطه دلار و نوسانات ارزی، تحریم‌پذیری و وابستگی تکنولوژیک مصون گردد. این مهم با اقتصاد مقاومتی، توسعه منطقه‌ای و خوداتکایی ممکن است.
اصل پنجم: مردمی‌سازی اقتصاد
اقتصاد اسلامی متکی بر مردم است نه سرمایه‌داران خاص. تعاونی‌های مردمی، شفافیت مالی و ضدانحصار بودن اقتصاد لازمه‌ آن است.
اصل ششم: شفافیت و مقابله با فساد
اقتصاد اسلامی باید شفاف، رصدپذیر و حمایتگر تولید باشد. حذف امضاهای طلایی، دسترسی آزاد به داده‌های مالی، شفاف‌سازی بودجه عمومی و قراردادهای کلان ابزارهای این اصل‌اند.
اصول راهبردی اقتصاد اسلامی در تقابل کامل با سرمایه‌داری ویژه‌خواری، لیبرالیسم اقتصادی و اقتصاد دولتی فشل قرار دارد. حزب تمدن نوین اسلامی بر ساختار «اقتصاد عدالت‌محور مقاوم مردمی» تأکید دارد.
4- جایگاه دولت و نظام اسلامی در نظم اقتصادی
نقش دولت در نظم اقتصادی اسلامی نه تصدی‌گری و نه ناظر بی‌طرفِ بازار آزاد است بلکه هدایت‌گر، تنظیم‌گر، حامی عدالت و حافظ مردم در برابر قدرت و ثروت است.
1- دولت به‌مثابه معمار عدالت ساختاری
وظیفه دولت طراحی نظام عادلانه توزیع ثروت، فرصت و درآمد است. این شامل:
· تسهیل دسترسی آحاد مردم به ابزارهای تولید 
· تسهیل بهره‌مندی عادلانه آحاد مردم از منابع عمومی
· وضع مالیات‌های تصاعدی و عادلانه
· هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید ملی
· سیاست‌گذاری حمایتی در راستای عدالت اجتماعی
· نظارت راهبردی بر قیمت‌ها نه دخالت روزمره
2- دولت به‌مثابه رافع فقر و حافظ معیشت
دولت موظف است تأمین ابزار کار، حداقل معیشت، سلامت، آموزش و مسکن آبرومندانه را برای همه مردم تضمین کند. این وظیفه حاکمیتی است نه امری خیریه‌ای یا وابسته به بازار.
3- دولت به‌مثابه تسهیل‌گر اقتصاد مردمی
دولت باید بستر فعالیت تعاونی‌ها، کارآفرینان، مشاغل خرد و شرکت‌های دانش‌بنیان را فراهم آورد. کاهش بروکراسی، حذف ویژه‌خواری و تسهیل سرمایه‌گذاری مردمی رسالت راهبردی دولت است.
4- دولت به‌مثابه حافظ استقلال ملی
دولت نباید اقتصاد را گروگان صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و نظام دلار قرار دهد. مقاومت هوشمند، تنوع شرکای راهبردی و تقویت تولید داخل از الزامات استقلال اقتصادی است.
دولت اسلامی باید نقش «اقتصادسازی عدالت‌محور» را بپذیرد. نه به‌سوی اقتصاد امنیتی-متمرکز بلغزد و نه گرفتار ولنگاری بازارگرایانه شود. مأموریت آن طراحی «نظم اقتصادی اسلامیِ مردم‌پایه» است.

5- نقش مردم و نخبگان اقتصادی
در منظومه اقتصادی اسلام مردم صرفاً مصرف‌کننده یا نیروی کار نیستند؛ بلکه بازیگران اصلی تولید، عدالت و مقاومت اقتصادی‌اند. سیاست‌گذاری اقتصادی بدون محوریت مردم، نه اسلامی است و نه پایدار.
مردم: بنیان اقتصاد مقاوم، عدالت‌محور و درون‌زا
نقش مردم در اقتصاد، چندلایه و راهبردی است:
· تولیدکنندگان واقعی ثروت: کشاورزان، کارگران، مشاغل خانگی، تولیدکنندگان خرد، تعاونی‌ها و فعالان جهادی اقتصاد روستاها و شهرهای کوچک.
· مبارزان جنگ اقتصادی: با مشارکت اقتصادی و با حمایت از کالای داخلی و عدم تسلیم در برابر فشارهای تحریمی و روانی دشمن.
· نظار‌ت‌گران مردمی: در حوزه شفافیت مالی، مقابله با رانت، افشاگری فساد و مطالبه عدالت اقتصادی.
سیاست اقتصادی بدون حضور فعال، خلاق و مقاوم آحاد مردم، دچار شکست راهبردی خواهد شد.
نخبگان اقتصادی: معماران نظم بدیل و حافظان عدالت
نخبگان اقتصادی در گفتمان حزب تمدن نوین اسلامی، سه نقش کلیدی دارند:
· نظریه‌پردازی نظم اقتصادی اسلامی: طراحی مدل‌های عملیاتی برای حکمرانی اقتصادی عادلانه، مقاوم و مردم‌محور.
· کارآفرینی متعهدانه: ایجاد بنگاه‌های مولد با اولویت اشتغال‌زایی، تولید دانش‌بنیان و توزیع ثروت عادلانه.
· روشنگری و جهاد تبیین اقتصادی: روشنگری درباره ریشه‌های مشکلات اقتصادی، تحلیل جنگ ترکیبی دشمن و مقابله با جنگ روانی ناکارآمدنمایی نظام.
حزب تمدن نوین اسلامی بر پیوند ساختاری مردم با نخبگان متعهد اقتصادی تأکید دارد.
6- نسبت اقتصاد با سایر حوزه‌های حکمرانی
اقتصاد در منظومه فکری انقلاب نه یک حوزه مستقل بلکه ساحتی درهم‌تنیده با سایر حوزه‌های حکمرانی است. بی‌توجهی به نسبت‌ها و تعاملات بین‌حوزه‌ای منجر به سیاست‌گذاری ناقص و تقلیل‌گرا می‌شود.
 اقتصاد و فرهنگ
· فرهنگ کار، تولید، قناعت، عزت و ضد‌اشرافی‌گری زیربنای تحقق اقتصاد مقاومتی است.
· جنگ اقتصادی دشمن بدون جنگ نرم فرهنگی علیه الگوهای مصرف شکست‌ناپذیر باقی می‌ماند.
اقتصاد و سیاست داخلی
· بدون شفافیت عدالت در تخصیص منابع و مشارکت سیاسی مردم اقتصاد به فساد می‌انجامد.
· مردم‌سالاری دینی زمانی معنا می‌یابد که تصمیم‌گیری اقتصادی با مشارکت و نظارت مردم همراه باشد.
اقتصاد و امنیت
· فقر و نابرابری تهدیدات امنیت نرم ایجاد می‌کند.
· استقلال اقتصادی شرط بازدارندگی و اقتدار راهبردی است.
· جنگ اقتصادی دشمن با شبکه‌های اقتصادی وابسته داخلی همراه می‌شود و امنیت ملی را تهدید می‌کند.
اقتصاد و علم‌وفناوری
· دانش‌بنیان‌کردن تولید شرط کارآمدی اقتصاد مقاوم است.
· فناوری بومی و نوآوری ساختارمند عامل رقابت‌پذیری اقتصادی و مصون‌سازی از تحریم است.
اقتصاد و عدالت اجتماعی
· سیاست‌های کالابرگی بدون اصلاح نظام توزیع ثروت درمانی موقتی است.
· عدالت اجتماعی بدون نظام اقتصادی اسلامی به پوپولیسم یا فقر ساختاری منجر می‌شود.
اقتصاد و تمدن‌سازی
· تمدن نوین اسلامی بدون نظم اقتصادی مؤمن، مقاوم، شفاف و عادلانه ممکن نیست.
سیاست‌گذاری اقتصادی باید با درک عمیق نسبت‌های میان‌حوزه‌ای انجام گیرد و حزب تمدن نوین اسلامی اقتصاد را محور هم‌افزایی حکمرانی تمدنی می‌داند.
7- الزامات تمدن‌ساز در حوزه اقتصاد
اگر اقتصاد قرار است بستر تمدن نوین اسلامی باشد، نمی‌توان آن را در چارچوب‌های موجود سرمایه‌داری یا الگوهای شکست‌خورده دولتی بازتولید کرد. تحقق اقتصاد تمدن‌ساز نیازمند الزامات زیر است:
1- طراحی «نظم اقتصادی اسلامی»
اقتصاد تمدنی تنها با نظام جایگزین قابل تحقق است. باید سازوکارهای کلان توزیع، تولید، مالیات، قیمت‌گذاری، بانکداری، بیمه، مسکن و رفاه، بر پایه مبانی اسلامی بازطراحی شود. استمرار وضع فعلی مانع تمدن‌سازی است.
2- تحول در فرهنگ اقتصادی مردم
تمدن‌سازی بدون تحول در نگرش مردم نسبت به کار، مصرف، ثروت، فقر و عدالت ممکن نیست. فرهنگ کار جهادی، قناعت، شفافیت مالی و حرمت ربا باید در سطح عمومی جامعه نهادینه شود.
3- استقرار عدالت در زیرساخت‌های اقتصادی
عدالت در تمدن اسلامی نه یک فضیلت فردی بلکه ساختار اجتماعی است. نظام دستمزد، مالیات، مالکیت و فرصت‌های اقتصادی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که نابرابری‌های نامشروع ساختاری اصلاح گردد.
4- جهاد اقتصادی و مدیریت مقاومتی
اقتصاد تمدن‌ساز در شرایط تهاجم بدون جهاد اقتصادی ممکن نیست. دولتمردان، نخبگان و مردم باید با روحیه مجاهدانه و هوشمندی ترکیبی اقتصاد را در برابر تحریم، نفوذ و اختلال مقاوم کنند.
5- دولت کارآمد ضد‌فساد و تسهیل‌گر
رشد اقتصادی بدون دولت سالم، مقتدر، انقلابی، شفاف و فسادستیز، به ضد خودش بدل می‌شود. دولت اسلامی باید تسهیل‌گر اقتصاد مردمی و خنثی‌کننده تمرکز سرمایه و قدرت باشد.

8- گزاره‌های سیاستی پیشنهادی حزب تمدن نوین اسلامی
حزب تمدن نوین اسلامی این گزاره‌ها را به‌عنوان سیاست‌های کلان اقتصادی خود پیشنهاد می‌کند:
الف) عدالت اقتصادی ساختاری
· طراحی نظام مالیاتی عدالت‌محور، تصاعدی و ضد ویژه‌خواری
· بازتوزیع عادلانه ابزار تولید و منابع بر مبنای نیاز، کارآمدی و خدمت عمومی
ب) تولید، اشتغال و استقلال
- اولویت‌دهی به تولید داخلی در بخش‌های راهبردی (کشاورزی، انرژی، فناوری)
- حمایت هدفمند از مشاغل خرد، دانش‌بنیان و تعاونی‌ها
- مصون‌سازی اقتصاد از وابستگی به دلار، واردات و بازار جهانی انرژی و سرمایه
ج) شفافیت و ضدفساد
- استقرار سامانه جامع شفافیت اقتصادی برای بودجه، قراردادها، مجوزها و بانک‌ها
- جرم‌انگاری امتیازات ویژه و دورزدن سازوکارهای قانونی
- مشارکت مردم در نظارت بر عملکرد اقتصادی دستگاه‌ها
د) معیشت و کرامت مردم
- تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند
- تأمین نیازهای اساسی (مسکن، خوراک، بهداشت، آموزش) با حفظ عزت مردم
- اصلاح سیاست‌های حمایتی با تمرکز بر اقشار محروم و مناطق کمتر ‌برخوردار
- مبارزه با اشرافی‌گری، اسراف و الگوهای مصرف تحمیلی غربی
هـ) دولت و حکمرانی اقتصادی
- کاهش تصدی‌گری دولت و تقویت نقش سیاست‌گذارانه، تسهیل‌گر و ناظر
- راه‌اندازی نظام بودجه‌ریزی عدالت‌محور با مشارکت نخبگان مردمی
- پایان‌دادن به سیاست‌های لیبرالی در حوزه تجارت، بانکداری و خصوصی‌سازی بی‌ضابطه
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1- مبانی معرفتی و هویتی سیاست داخلی
سیاست در منظومه‌ فکری انقلاب اسلامی ساحتی از تحقق حاکمیت الهی و بستری برای بروز اراده مردم در چارچوب دین است. سیاست داخلی در این نگاه نه صرفاً رقابت بر سر قدرت بلکه مجاهدتی برای اقامه حق، گسترش عدالت، صیانت از کرامت مردم و تحقق مردم‌سالاری دینی است.
مبانی اصلی سیاست داخلی در گفتمان انقلاب اسلامی عبارت‌اند از:
حاکمیت الله، مردم‌سالاری دینی: خاستگاه مشروعیت در نظام اسلامی ولایت الهی است که در پیوند با اراده و مشارکت مردمی محقق می‌شود. مردم‌سالاری دینی نه یک دموکراسی وارداتی بلکه تحقق حاکمیت مردم در چارچوب هدایت الهی است.
کرامت و مسئولیت متقابل حاکم و مردم: نظام اسلامی بر کرامت انسان استوار است. مردم حق دارند مسئولان را نقد، نظارت و مطالبه کنند؛ حاکمان نیز موظف‌اند شفاف، پاسخ‌گو، و عدالت‌محور باشند.
عدالت سیاسی: عدالت در سیاست به‌معنای توزیع عادلانه قدرت، فرصت‌های سیاسی، اطلاعات عمومی و امکان رقابت شایسته‌سالارانه است. سیاست داخلی باید از انحصار نخبگان وابسته و طبقات ممتاز رهایی یابد.
وحدت ملی بر محور ایمان و آرمان انقلاب: هویت سیاسی ملت ایران مبتنی بر ایمان، جهاد، مقاومت و پیشرفت است. وحدت سیاسی باید بر اساس آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب حفظ شود نه با حذف تنوع بلکه با هم‌گرایی در اصول.
امر به معروف سیاسی: فعالیت سیاسی در نگاه ما وظیفه‌ای ایمانی برای اقامه معروف و نهی از منکر در ساحت قدرت است. سکوت در برابر فساد، اشرافی‌گری یا ظلم سیاسی مصداق ترک رسالت اجتماعی است.
سیاست داخلی مطلوب در گفتمان حزب تمدن نوین اسلامی مبتنی بر مردم‌سالاری دینی، عدالت، شفافیت، کرامت و مسئولیت‌پذیری متقابل مردم و حاکمیت است.

2- تهدیدشناسی و دشمن‌شناسی در سیاست داخلی
سیاست داخلی جمهوری اسلامی آماج جنگ ترکیبی بوده است. دشمن کوشیده با تخریب سرمایه اجتماعی نظام، نفوذ در ساخت قدرت و عملیات روانی، اراده ملت را از درون تضعیف کند.
مهم‌ترین تهدیدات سیاست داخلی عبارت‌اند از:
· نفوذ در مراکز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری: جریان نفوذ به‌دنبال تغییر محاسبات نظام و مهار اراده انقلابی از درون ساختار است. این نفوذ می‌تواند در قالب اشرافی‌گری سیاسی، تکنوکراسی سکولار، یا تعامل‌گرایی با دشمن ظاهر شود.
· انحصارگرایی و حذف مشارکت واقعی مردم: تحزب فرمالیستی، اقلیت‌های پرقدرت سیاسی و الیگارشی حزبی، موجب طرد نیروهای انقلابی و محروم‌کردن مردم از نقش‌آفرینی اصیل شده‌اند. این امر به کاهش مشارکت و کاهش اعتماد عمومی منجر می‌شود.
· فساد ساختاری در ساحت قدرت: رانت‌های سیاسی، انتصابات غیرشایسته، لابی‌گری، تعارض منافع اقتصادی–سیاسی و غیبت نظارت کارآمد موجب شکل‌گیری فساد در ساختار قدرت و تضعیف مشروعیت سیاسی شده است.
· عملیات روانی برای ناکارآمدنمایی ساختار سیاسی: دشمن با بهره‌گیری از رسانه و نخبگان وابسته نظام را بسته و غیرتعاملی معرفی می‌کند. هدف او تخریب امید مردم و تحریک شورش است.
· شکاف اجتماعی و قومیتی با تحریک بیرونی: سیاست داخلی در معرض پروژه‌های تجزیه‌طلبانه، قوم‌گرایی افراطی و تخریب انسجام ملی قرار دارد. دشمن می‌کوشد از مسائل معیشتی و هویتی برای شکاف‌سازی بهره گیرد.
سیاست داخلی بدون هوشیاری نسبت به نفوذ، غربزدگی، فساد، انحصارگرایی و جنگ روانی دشمن به بی‌اعتمادی و واگرایی می‌انجامد. 

3- اصول راهبردی در سیاست داخلی
حکمرانی داخلی در جمهوری اسلامی باید بر مجموعه‌ای از اصول بنیادین استوار باشد تا از افتادن در دام‌های قدرت‌طلبی، انحصار سیاسی یا مصلحت‌گرایی محافظه‌کارانه مصون بماند.
اصول راهبردی حزب تمدن نوین اسلامی در سیاست داخلی عبارت‌اند از:
· اصل اول: مردم‌سالاری دینی، نه دموکراسی صوری: مردم‌سالاری دینی، یعنی حضور آگاهانه، مسئولانه و مؤثر مردم در همه سطوح تصمیم‌سازی، در چارچوب هدایت الهی. ما معتقد به مشارکت حداکثری مردم، نظارت عمومی و شایسته‌گزینی هستیم.
· اصل دوم: عدالت سیاسی: قدرت و مسئولیت باید توزیع عادلانه داشته باشد. همه اقشار، مناطق، قومیت‌ها باید فرصت برابر برای مشارکت در قدرت، دستیابی به مناصب و تأثیرگذاری سیاسی داشته باشند.
· اصل سوم: شفافیت و پاسخ‌گویی: قدرت باید در برابر ملت شفاف و پاسخ‌گو باشد. هیچ منصبی نباید مصون از نظارت مردمی، پرسشگری رسانه‌ای و داوری نخبگانی باشد.
· اصل چهارم: فسادستیزی ساختاری: مبارزه با فساد نباید به شعار یا اقدام موردی محدود بماند. ساختارها، فرآیندها و قوانین باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که بستر تولید فساد خشکیده و امکان نفوذ فساد به‌ حداقل برسد.
· اصل پنجم: اخلاق و تقوای سیاسی: رفتار سیاسی باید بر اساس تقوا، انصاف، مسئولیت‌پذیری و صداقت باشد. تخریب، دروغ، تهمت، حذف رقیب و معامله‌گری سیاسی خلاف گفتمان اسلامی و موجب زوال مشروعیت است.
· اصل ششم: امت‌محوری نه حزب‌محوری: سیاست در جمهوری اسلامی باید بر مدار مصالح امت اسلامی، وحدت ملی و آرمان‌های انقلاب باشد نه بر رقابت‌های جناحی، سهم‌خواهی حزبی و منافع مقطعی نخبگان.
سیاست داخلی حزب بر پایه اصولی استوار است که سیاست را به ساحت تعهد، شفافیت، مشارکت و عدالت بازمی‌گرداند نه میدان چانه‌زنی بر سر قدرت.

4- جایگاه دولت و نظام اسلامی در حکمرانی سیاسی
دولت اسلامی در سیاست داخلی از یک سو نباید به دستگاه صرفِ اداره کشور تقلیل یابد و از سوی دیگر نباید به ابزاری برای تحکیم قدرت تبدیل شود. دولت باید مجری عدالت، تضمین‌کننده شایسته‌سالاری و تسهیل‌گر حضور مردم در ساخت قدرت باشد.
نقش دولت اسلامی در حکمرانی سیاسی را می‌توان در چهار محور زیر خلاصه کرد:
· تضمین مشارکت عمومی ساختاریافته: دولت باید بستر مشارکت واقعی مردم را در تصمیم‌سازی‌ها فراهم کند. شوراهای مردمی، نظارت نخبگان، احزاب پاک‌دست، رسانه‌های آزاد و قانون‌مند و نهادهای عمومی غیردولتی باید تقویت شوند.
· طراحی و اجرای نظام شایسته‌گزینی: دولت موظف است فرآیند انتصابات را از وابستگی سیاسی، قبیله‌گرایی اداری و مصلحت‌گرایی محفلی پاک‌سازی کند. عدالت در توزیع فرصت‌های حکمرانی یکی از شروط تحقق عدالت سیاسی است.
· مقابله هوشمند با نفوذ، فساد و انحصار قدرت: دولت اسلامی باید ابزارهای شناسایی، پیشگیری و برخورد با شبکه‌های نفوذ، فساد ساختاری و تمرکز نامشروع قدرت را تقویت کند. اقتدار سیاسی در گرو سلامت ساختاری است.
· احیای سرمایه اجتماعی و مشروعیت عمومی: دولت باید با اصلاح برخی قوانین عدم اعتماد به نسخه‌های غربی و غربزدگان داخلی، پاسخ‌گویی، رفتار اخلاقی و پرهیز از اشرافی‌گری، اعتماد عمومی را احیا و سرمایه اجتماعی نظام را بازتولید کند.
دولت در نظام سیاسی اسلام خادم مردم، حافظ حقوق ملت و عامل تحقق عدالت سیاسی است؛ نه ارباب ملت، نه نهاد توزیع ویژه‌خواری و نه ابزار تسویه‌حساب‌های جناحی.
5- نقش مردم و نخبگان در سیاست داخلی
سیاست داخلی جمهوری اسلامی بدون حضور فعال، سازمان‌یافته و اخلاق‌محور مردم و نخبگان از ماهیت اسلامی خود تهی می‌شود. در گفتمان انقلاب سیاست عرصه‌ای برای تحقق مسئولیت اجتماعی مؤمنانه است نه میدان چانه‌زنی نخبگان یا انفعال توده‌ها.
مردم؛ صاحبان حقیقی نظام اسلامی
مردم در سیاست داخلی سه نقش بنیادین دارند:
· انتخاب‌کنندگان و ناظران قدرت: مشروعیت مقامات وام‌دار رأی مردم و استمرار آن وابسته به نظارت دائمی ملت است.
· مطالبه‌گران عدالت و شفافیت: مردم باید مقابله با فساد، تبعیض، ناکارآمدی و انحصار را به‌صورت ساختاری مطالبه‌گری کنند نه صرفاً در انتخابات.
· کنشگران مسئول و سازمان‌یافته: مردم‌گرایی مطلوب فقط با حضور فعال در نهادهای مردمی، احزاب اجتماعی، شوراها، تشکل‌ها و گروه‌های مطالبه‌گر ممکن است.
نخبگان وجدان بیدار نظام سیاسی
نخبگان در عرصه سیاست داخلی باید نقشی ایفا کنند که:
· به تولید اندیشه برای حکمرانی اسلامی کمک کند
· قدرت را از درون نقد، پالایش و هدایت کنند
· از مردم در برابر انحصار، استبداد یا تحریف حمایت نمایند
سیاست مطلوب، محصول پیوند ساختاری و اخلاق‌مدار میان مردم و نخبگان است.

6- نسبت سیاست داخلی با سایر حوزه‌های حکمرانی
سیاست داخلی بستر مشترک سایر حوزه‌هاست و نسبت‌های عمیق، متقابل و راهبردی با آن‌ها دارد. هرگونه ضعف، انحراف یا ناهماهنگی در سیاست داخلی کل نظم تمدنی را مختل می‌کند.
سیاست داخلی و فرهنگ
فرهنگ سیاسی جامعه (اعتماد عمومی، مشارکت، اخلاق انتخاباتی، نقد حاکمان) تعیین‌کننده سلامت سیاست داخلی است.
· سیاست داخلی آلوده به دروغ، ریا و تهمت، فرهنگ عمومی را مسموم می‌کند.
سیاست داخلی و اقتصاد
· عدالت اقتصادی بدون عدالت سیاسی پایدار نیست. فساد سیاسی، رانت‌سازی و تبعیض در تخصیص منابع محصول ضعف در سیاست داخلی است.
· ناکارآمدی ساختارهای تصمیم‌گیری مانع رشد تولید، سرمایه‌گذاری مردمی و توزیع عادلانه ثروت می‌شود.
 سیاست داخلی و امنیت
· امنیت پایدار محصول مشروعیت درونی نظام است. اگر مردم احساس طرد، تبعیض یا بی‌عدالتی کنند امنیت اجتماعی تضعیف می‌شود.
· مقابله با جنگ نرم، نفوذ و تجزیه‌طلبی مستلزم سیاست داخلی مقتدر، اخلاقی و شفاف است.
سیاست داخلی و آموزش‌و‌پرورش
· پرورش نسل انقلابی، مسئول و عدالت‌خواه، بدون نهادینه‌سازی اصول سیاست اسلامی در نظام تربیتی ممکن نیست.
· نخبگان سیاسی آینده در مدرسه و دانشگاه ساخته می‌شوند.
سیاست داخلی و تمدن‌سازی
· تمدن نوین اسلامی بدون سیاست داخلی شفاف، مشارکتی، عادلانه، اخلاق‌محور و جهادی امکان‌پذیر نیست.
· ساخت جامعه تراز انقلاب به اصلاح مستمر سازوکارهای سیاست داخلی وابسته است.
سیاست داخلی میدان تحقق اصول انقلاب در ساخت قدرت و محور اتصال مردم با سایر حوزه‌های حکمرانی است.

7- الزامات تمدن‌ساز در سیاست داخلی
سیاست داخلی اگر بخواهد بسترساز تمدن نوین اسلامی باشد باید از ساختارهای موروثی، رفتارهای رقابت‌محور جناحی و مدل‌های تقلیدی عبور کند. حکمرانی تمدنی درون‌زا مستلزم دگرگونی در سطوح گفتمانی، نهادی و ساختاری سیاست داخلی است.
· نوسازی گفتمان سیاسی بر پایه ایمان، عدالت و کرامت: تمدن اسلامی با سیاست‌ورزی سکولار، فرصت‌طلب و مبتنی بر مصلحت‌های زودگذر شکل نمی‌گیرد. باید گفتمان جدیدی از اخلاق سیاسی، مردم‌سالاری الهی و مسئولیت‌پذیری ایمانی نهادینه شود.
· ارتقاء نهادهای مشارکت مردمی از صورت به معنا: شوراها، انتخابات، احزاب و رسانه‌ها باید از ابزارهای تزئینی به ارکان واقعی شفافیت، مشارکت، نقد قدرت و عدالت سیاسی تبدیل شوند. تحول نهادی در ساختارهای مردم‌سالاری پیش‌شرط تمدن‌سازی است.
· بازمهندسی نظام گزینش و انتصاب نخبگان: نظام انتصابات باید از فیلتر وابستگی جناحی، رانت، رابطه‌محوری و محافظه‌کاری آزاد شود. شایسته‌سالاری انقلابی لازمه‌ تربیت مدیران تراز تمدنی است.
· مقابله تمدنی با فساد ساختاری: تمدن اسلامی بدون ساخت قدرت پاک، شفاف و پاسخ‌گو، به بی‌عدالتی تاریخی منجر خواهد شد. فساد باید نه ‌فقط برخورد قضایی بلکه خشکاندن ساختاری و فرهنگی شود.
· ارتقاء سرمایه اجتماعی از طریق صداقت و خدمت: اعتماد عمومی بزرگ‌ترین دارایی تمدن اسلامی است. صداقت در حکمرانی، خدمت بی‌منت، پرهیز از اشرافی‌گری و شفافیت، بستر بازتولید این سرمایه تمدنی است.
8- گزاره‌های سیاستی پیشنهادی حزب تمدن نوین اسلامی
حزب تمدن نوین اسلامی برای نهادسازی سیاست داخلی متناسب با اهداف انقلاب، این گزاره‌های سیاستی را پیشنهاد می‌کند:
الف) تقویت مردم‌سالاری دینی
· طراحی و تقویت نهادهای مردمیِ نظارت، مطالبه‌گری و شفافیت
· ارتقاء جایگاه احزاب اجتماعی و مشارکت ساختاری مردم در اداره کشور
· آموزش سواد سیاسی مردم با محوریت اخلاق و مسئولیت اجتماعی
ب) عدالت در ساخت قدرت
· تدوین نظام جامع شایسته‌گزینی برای مناصب حاکمیتی
· رفع انحصار سیاسی از فرصت‌های مدیریتی و پایان دادن به اشرافیت سیاسی
· توسعه متوازن فرصت‌های سیاسی در مناطق و اقشار مختلف کشور
ج) شفافیت و ضد فساد
· ایجاد سامانه‌های عمومی شفافیت عملکرد مقامات، احزاب، و انتصابات
· بازتعریف نقش رسانه به‌عنوان ناظر مردم، نه ابزار جریان‌های قدرت
· تقویت مکانیزم‌های ضد نفوذ، پاک‌دستی و پاسخ‌گویی نهادی
د) اخلاق و کرامت سیاسی
· نهادینه‌سازی منشور اخلاق انتخاباتی و سیاسی در همه احزاب و مسئولان
· پایان دادن به تخریب، تهمت و رقابت‌های غیرمکتبی در میدان سیاست
· تقویت گفتمان سیاسی بر پایه تقوا، عقلانیت انقلابی و صداقت با مردم
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1- مبانی معرفتی و هویتی سیاست خارجی
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برخاسته از هویتی دینی، تمدنی و عدالت‌محور است که تفاوتی بنیادین با دیپلماسی قدرت‌محور غربی دارد. در این نگاه، روابط بین‌الملل نه عرصه موازنه‌ منفعت‌طلبانه بلکه میدانی برای اقامه عدالت، صیانت از کرامت ملت‌ها و تحقق امت‌سازی اسلامی است.
- نفی سلطه‌گری و سلطه‌پذیری: سیاست خارجی باید عزتمند، مستقل و مقاوم در برابر هرگونه سلطه‌گری یا دنباله‌روی باشد. هیچ رابطه‌ای اگر متضمن تحقیر ملی، وابستگی سیاسی یا تضعیف استقلال کشور باشد، مشروع نیست.
- امت‌محوری در برابر ملت‌محوری سکولار: سیاست خارجی اسلامی تنها در خدمت منافع ملی نیست بلکه در راستای منافع امت اسلامی، دفاع از مستضعفان و پشتیبانی از آرمان‌های اسلامی تعریف می‌شود.
- کرامت ملت‌ها و عدالت جهانی: هر ملت دارای حقوق الهی، حیثیت ذاتی و شأن تمدنی است. سیاست خارجی ما باید بر پایه احترام متقابل، حمایت از ملت‌های مظلوم و تقابل با تبعیض ساختاری در نظام جهانی بنا شود.
- رسالت تاریخی انقلاب اسلامی: ما در برابر تاریخ و ملت‌های آزادی‌خواه مسئولیم. پیام انقلاب تنها برای اصلاح داخلی نیست بلکه حامل وظیفه تمدن‌سازی، امت‌سازی و الگوپردازی برای رهایی ملت‌هاست.
مبنای سیاست خارجی حزب حفظ عزت ملی، امت‌محوری، عدالت‌خواهی جهانی و مسئولیت‌پذیری در برابر مستضعفان و آزادگان جهان است.

2- تهدیدشناسی و دشمن‌شناسی در سیاست خارجی
در چهار دهه اخیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی با مجموعه‌ای از تهدیدهای ساختاری، راهبردی و عملیاتی روبه‌رو بوده که به‌صورت نظام‌مند از سوی جبهه استکبار پیگیری شده است.
- مهار منطقه‌ای و تغییر رفتار بین‌المللی ایران: نظام سلطه می‌کوشد ایران را به کشوری منزوی، تابع نظم آمریکایی، بی‌تأثیر در معادلات منطقه‌ای و بدون الگوی مستقل بدل کند. این مهار از طریق تحریم، تهدید، نفوذ دیپلماتیک و جنگ نرم پیگیری شده است.
- تحمیل نظم ناعادلانه بین‌المللی: ساختارهای جهانی (شورای امنیت، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، نهادهای حقوق بشر) در خدمت تثبیت سلطه‌ غرب طراحی شده‌اند. مشارکت در این نظم بدون تحول‌خواهی، موجب مشروعیت‌بخشی به بی‌عدالتی جهانی است.
- پروژه ایران‌هراسی و اسلام‌هراسی: با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای، لابی‌های صهیونیستی، نهادهای بین‌المللی و دیپلماسی سایه، تلاش شده چهره‌ای تروریستی، توسعه‌طلب، غیرعقلانی و خطرناک از ایران ساخته شود تا زمینه انزوای بین‌المللی و تضعیف مشروعیت مقاومت فراهم گردد.
- اخلال در روابط ایران با کشورهای مسلمان و مستقل: دشمن از طریق ایجاد تفرقه، رقابت یا تحمیل تعهدات بین‌المللی، می‌کوشد روابط راهبردی ایران با کشورهای منطقه، جهان اسلام و محور جنوب جهانی را محدود و مهار کند.
- نفوذ در دستگاه دیپلماسی و نخبگان سیاست خارجی: از یک‌سو دیپلماسی ایران با خطر نرمالیزاسیون، غفلت از دشمن‌شناسی یا انفعال در برابر غرب روبه‌روست و از سوی دیگر نخبگان غرب‌باور تلاش می‌کنند سیاست خارجی را از گفتمان مقاومت جدا کنند.
برای مقابله با تهدیدهای سیاست خارجی نیازمند سیاستی عزتمند، مقاوم، هوشمند، مستقل و امت‌محور هستیم؛ نه دیپلماسی وابسته به لبخند دشمن یا مذاکرات بی‌پایان.

3- اصول راهبردی سیاست خارجی
سیاست خارجی در تراز انقلاب اسلامی نه متمایل به موازنه‌گری واقع‌گرایانه غربی است و نه مبتنی بر احساسات زودگذر و شعارگرایی. این سیاست بر اصولی استوار است که ریشه در ایمان، عزت، کرامت انسانی و حکمت عملی دارد.
اصل اول: عزت، حکمت، مصلحت
سیاست خارجی اسلامی باید عزتمندانه، حکیمانه و مصلحت‌اندیشانه باشد. عزت به‌معنای نفی هرگونه انفعال و تحقیر، حکمت به‌معنای خردگرایی و آینده‌نگری و مصلحت به‌معنای تشخیص اولویت‌ها در چارچوب اصول است.
اصل دوم: مقاومت فعال و تهاجم نرم
ما نه صرفاً دفاع‌گر بلکه کنش‌گر فعالی در جبهه مقابله با سلطه هستیم. سیاست خارجی باید از لاک دفاعی خارج شده و با دیپلماسی تهاجمی، روایت‌سازی بین‌المللی و بسیج جهانی علیه نظام سلطه عمل کند.
اصل سوم: حمایت راهبردی از محور مقاومت
حمایت از جریان‌های مقاومت نه یک تاکتیک منطقه‌ای بلکه بخش غیرقابل تفکیک از هویت سیاست خارجی ماست. این حمایت باید همه‌جانبه، پایدار و برخاسته از وظیفه دینی و انسانی باشد.
اصل چهارم: تعامل جنوب‌محور و جهان‌متعدد
به‌جای تکیه بر قطب‌های قدرت جهانی، سیاست خارجی باید بر همکاری‌های راهبردی با کشورهای مستقل، مظلوم، مسلمان و عضو بلوک جنوب جهانی متمرکز باشد. مشارکت در ساخت نظمی چندقطبی، گامی تمدنی است.
اصل پنجم: استقلال، نه انزوا
استقلال در سیاست خارجی به‌معنای حفظ تصمیم‌گیری مستقل، نه به معنای انزوا از جهان. دیپلماسی باید فعال، چندسویه، مؤثر و مستقل از اراده بیگانگان باشد.
اصل ششم: کارآمدی در تحقق اهداف تمدنی
سیاست خارجی باید ابزاری باشد برای تحقق اهداف کلان تمدنی جمهوری اسلامی از جمله امت‌سازی، الگوی حکمرانی اسلامی و پیوستگی مقاومت جهانی علیه ظلم.
سیاست خارجی حزب بر عزت، حکمت، مقاومت، امت‌محوری، استقلال و کارآمدی تمدنی استوار خواهد بود نه موازنه‌گری تابع غرب. 

4- جایگاه دولت و نظام اسلامی در دیپلماسی
دولت در منظومه‌ سیاست خارجی انقلاب، مأمور به اجرای گفتمان عزتمند و مکتبی است؛ نه صرفاً دستگاه چانه‌زنی با قدرت‌ها. دیپلماسی دولت، باید در خدمت راهبردهای کلان نظام اسلامی باشد و هرگونه انحراف از اصول موجب اختلال در هویت سیاسی کشور می‌شود.
دولت مجری گفتمان انقلاب در سیاست خارجی: دولت باید گفتمان مقاومت، عزت، حمایت از مستضعفان و امت‌گرایی را در ساحت عمل خارجی نمایندگی کند نه دچار تغییر رفتار، نرمال‌سازی یا مأمور مصالحه‌ با نظام سلطه شود.
 دیپلماسی مسئولانه، شجاع و کارآمد: سیاست خارجی مطلوب نیازمند تیمی است که با روحیه انقلابی، تحلیل دقیق، عقلانیت راهبردی و توان چانه‌زنی مؤثر منافع راهبردی کشور را پیگیری کند.
هماهنگی ساختاری دولت با نهادهای حکمرانی: دستگاه دیپلماسی باید در هماهنگی کامل با نهادهای راهبردی، اطلاعاتی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی عمل کند تا از دوگانگی، تعارض پیام یا تضعیف جبهه واحد انقلاب جلوگیری شود.
تربیت دیپلمات تراز انقلاب: دولت باید نسل جدیدی از دیپلمات‌های جوان، مؤمن، باهوش، غیرمرعوب و چندزبانه تربیت کند که در سطوح مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی حامل پیام انقلاب باشند.
تقویت دیپلماسی عمومی و مردمی: دولت باید زمینه صدور گفتمان انقلاب از طریق ارتباطات تجاری و فرهنگی، رسانه‌های جهانی، نخبگان مستقل، دانشگاه‌ها، هنر متعهد، ورزش و دیپلماسی علمی را فراهم کند. دیپلماسی نباید محدود به سفارت و وزارت خارجه باشد.
دولت در سیاست خارجی حافظ عزت ملی، نماینده گفتمان انقلابی و مجری راهبرد تمدنی است؛ نه واسطه میان ملت و قدرت‌های جهانی.

5- نقش ملت و نخبگان در سیاست خارجی
در سیاست خارجی مطلوب ملت و نخبگان صرفاً تماشاگر یا پیرو سیاست‌های رسمی نیستند بلکه بازیگران اصلی دیپلماسی عمومی و راهبردی‌اند. در گفتمان انقلاب دیپلماسی تنها کار دولت نیست بلکه رسالت تاریخی ملتی است که مأمور به برافراشتن پرچم عدالت جهانی شده است.
ملت؛ سفیران تمدن اسلامی
ملت آگاه، مؤمن و انقلابی، پشتوانه اصلی سیاست خارجی عزتمند است. اگر مردم در مسیر مقاومت همراه نباشند هیچ دیپلماسی‌ای پایدار نخواهد بود.
رأی ملت در انتخابات پیام مستقیم به جبهه جهانی است. مشارکت بالا، آگاهانه و هدف‌مند، قدرت نرم دیپلماسی را چند برابر می‌کند.
حضور کاروان‌های ورزشی در رقابت‌های بین‌المللی و کسب مدال‌های جهانی نقش مهمی در افزایش آبرو و اعتبار جهانی ملت ایران و صدور پیام انقلاب اسلامی ایران دارد.

نخبگان طراحان و حاملان گفتمان
نخبگان دانشگاهی، حوزوی، رسانه‌ای، ورزشی و هنری باید در عرصه بین‌الملل، حامل صدای عدالت و افشاگر نظام سلطه باشند.
شبکه‌سازی نخبگانی جهان اسلام و جنوب جهانی از طریق کنفرانس‌ها، دیپلماسی علمی، اتحادیه‌های مستقل و تولید گفتمان، از رسالت‌های جدی نخبگان است.
تولید ادبیات نظری برای دیپلماسی اسلامی وظیفه‌ای بر دوش نخبگان حوزه و دانشگاه است؛ تا مفاهیم امت‌محوری، استقلال، مقاومت و عدالت جهانی را نظریه‌پردازی و جهانی کنند.
ملت زمینه‌ساز اقتدار دیپلماسی و نخبگان، موتور فکری و نرم آن‌اند. بدون مشارکت عمیق این دو سیاست خارجی انقلاب از روح و قدرت تهی می‌شود.

6- نسبت سیاست خارجی با سایر حوزه‌های حکمرانی
سیاست خارجی نه حوزه‌ای مستقل و جداافتاده بلکه پیوندی عمیق با سایر حوزه‌های حکمرانی دارد. هرگونه تعارض یا ناهماهنگی میان آن‌ها منجر به اخلال در انسجام راهبردی جمهوری اسلامی می‌شود.
نسبت با فرهنگ
· دیپلماسی تجلی فرهنگ سیاسی و تمدنی ماست. دیپلماسی غرب‌زده فرهنگ ملی را تحقیر می‌کند؛ در حالی‌ که سیاست خارجی اسلامی مروج فرهنگ عزت، مقاومت و ایثار است.
· صدور فرهنگ انقلاب از طریق رسانه‌های بین‌المللی، دیپلماسی هنری، و پیوند فرهنگی با ملت‌ها تحقق می‌یابد.
نسبت با اقتصاد
· سیاست خارجی ذلیلانه موجب تحریم بیشتر، قطع مبادلات و تضعیف اقتصاد ملی می‌شود.
· در مقابل دیپلماسی اقتصادی فعال، مستقل و شرقی–جنوبی‌محور، می‌تواند ابزار رشد تولید، صادرات دانش‌بنیان و بی‌اثرکردن تحریم‌ها باشد.
نسبت با امنیت و دفاع
· سیاست خارجی در تراز انقلاب خود بخشی از بازدارندگی ملی است. حضور منطقه‌ای و حمایت از مقاومت عمق راهبردی امنیتی ماست.
· در مقابل سازش‌طلبی و انفعال دیپلماتیک، دشمن را به تجاوز نظامی امیدوار می‌کند.
نسبت با آموزش و علم
· دانشگاه‌ها و نخبگان علمی دروازه‌های دیپلماسی عمومی‌اند. همکاری‌های علمی، دانشجویی و پژوهشی ابزار تقویت روابط خارجی تمدنی است.
· تربیت دیپلمات تراز انقلاب نیازمند آموزش تخصصی مبتنی بر معرفت اسلامی و زبان بین‌الملل است.
نسبت با تمدن‌سازی
· سیاست خارجی بازوی بین‌المللی تمدن نوین اسلامی است. اگر دیپلماسی نتواند پیام عدالت، امت‌سازی و هویت دینی را جهانی کند، تمدن اسلامی، درون‌گرا و منزوی خواهد ماند.
· مشارکت در طراحی نظم جدید جهانی از وظایف راهبردی سیاست خارجی است.
سیاست خارجی باید هماهنگ، پیوسته و هم‌افزا با دیگر حوزه‌ها عمل کند؛ زیرا هر حوزه بخشی از پازل تمدن اسلامی است.

7- الزامات تمدن‌ساز در سیاست خارجی
اگر سیاست خارجی قرار است در خدمت تمدن نوین اسلامی باشد، باید از سطح «حفاظت از منافع ملی» فراتر رفته و به ابزاری فعال برای صدور گفتمان و ساخت نظم جهانی جدید تبدیل شود. تحقق این هدف مستلزم الزامات زیر است:
تحول گفتمانی در دستگاه دیپلماسی: دیپلماسی باید از پارادایم‌های کلاسیک واقع‌گرایانه، محافظه‌کارانه و موازنه‌جو خارج شده و بر پایه ایمان، عدالت جهانی، امت‌سازی و گفتمان مقاومت بازتعریف شود.
تربیت نیروی انسانی تراز جهانی: نظام سیاست خارجی نیازمند نسل جدیدی از دیپلمات‌ها، رایزن‌ها، تحلیل‌گران و کارگزاران فرهنگی است که هم‌زمان مسلط بر منطق بین‌الملل و حامل ایمان، شجاعت و درک تمدنی باشند.
فعال‌سازی دیپلماسی عمومی و غیردولتی: بسیج ظرفیت‌های مردمی، هنری، رسانه‌ای، علمی، اقتصادی و نخبگانی برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی جهانی ضرورت ساخت تمدنی است نه صرفاً یک ابزار مکمل سیاست رسمی.
تعامل هدفمند با جهان جنوب: پروژه تمدنی انقلاب اسلامی بدون پیوند راهبردی با کشورهای مستقل، مظلوم و ضدنظام سلطه در جنوب جهانی، به حاشیه خواهد رفت. این تعامل باید ساختارمند، مؤثر و فراگیر باشد.
تولید نظریه در روابط بین‌الملل: جهان آینده نیازمند نظریه‌ای بدیل در سیاست جهانی است. دیپلماسی تمدنی باید به جای پیروی از نظریه‌های غربی الگوی معرفتی اسلامی در روابط بین‌الملل را پایه‌گذاری کند.
تشکیل جبهه جهانی مستضعفان: سیاست خارجی باید ابزار تکوین یک جبهه متحد از ملت‌ها، دولت‌ها و حرکت‌های مردمی در مقابل نظام سلطه باشد. محور مقاومت هسته این جبهه است اما باید به منظومه‌ای جهانی ارتقاء یابد.

8- گزاره‌های سیاستی پیشنهادی حزب تمدن نوین اسلامی
حزب تمدن نوین اسلامی گزاره‌های زیر را به ‌عنوان سیاست‌های رسمی در حوزه سیاست خارجی پیشنهاد می‌کند: 
الف) عزت و استقلال
· نفی هرگونه وابستگی دیپلماتیک، سیاسی و امنیتی به قدرت‌های سلطه‌گر
· توسعه روابط خارجی بر اساس اصل کرامت متقابل و عدم تحقیر ملی
· مخالفت فعال با نهادهای بین‌المللی سلطه‌محور و تلاش برای تحول در آن‌ها
ب) مقاومت و امت‌گرایی
· حمایت دائمی، حکیمانه و چندلایه از جبهه مقاومت در منطقه و فرامنطقه
· تعمیق پیوندهای راهبردی با ملت‌ها و دولت‌های اسلامی، عدالت‌طلب و ضدصهیونیست
· مقابله با پروژه ایران‌هراسی و اسلام‌هراسی در عرصه جهانی
ج) دیپلماسی تمدنی
· تحول در ساختار و نیروی انسانی دستگاه دیپلماسی بر پایه گفتمان انقلاب
· تقویت دیپلماسی عمومی از طریق نخبگان، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و هنر متعهد
· پیگیری نظریه‌پردازی در سیاست بین‌الملل اسلامی با رویکرد امت‌محور
د) تعامل راهبردی جنوب‌محور
· اولویت دادن به روابط چندجانبه با کشورهای عضو جنوب جهانی، شرق آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا
· توسعه دیپلماسی اقتصادی با همسایگان، منطقه‌گرایی اقتصادی و بی‌اثر کردن تحریم
· پی‌ریزی جبهه جهانی مستضعفان به‌عنوان پروژه سیاسی–تمدنی بلندمدت جمهوری اسلامی
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1- مبانی معرفتی و هویتی عدالت اجتماعی
در اندیشه انقلاب اسلامی عدالت نه یک سیاست رفاهی بلکه ریشه‌ای‌ترین اصل هویتی، شاخص مشروعیت نظام، و بنیاد تمدن نوین اسلامی است. عدالت در این منظومه نه فقط توزیع ثروت بلکه ساخت جامعه‌ای الهی، انسانی و کرامت‌محور است.
الف) عدالت؛ روح حاکم بر کل نظام
عدالت در نظام اسلامی صرفاً یک نهاد یا سیاست جداگانه نیست بلکه روح جاری در اقتصاد، فرهنگ، سیاست، امنیت، آموزش و مدیریت کلان کشور است. بدون عدالت هیچ حوزه‌ای مشروع و کارآمد نخواهد بود.
ب) عدالت نه‌فقط مساوات بلکه انصاف ارزشی
عدالت اجتماعی به معنای ایجاد توازن در توزیع فرصت‌ها، رفع تبعیض، حمایت از مستضعفان و مقابله با انحصار طبقاتی است. هدف اعاده حقوق محرومان بدون از بین بردن انگیزه رشد مشروع است.
ج) عدالت فراتر از عدالت‌خواهی فردی
در گفتمان انقلاب عدالت‌طلبی تنها وظیفه فردی یا اخلاقی نیست بلکه رسالت تاریخی یک امت است. جامعه اسلامی باید برای تحقق عدالت ساختارهای کلان اقتصادی، اجتماعی و حقوقی عادلانه طراحی کند.
د) پیوند عدالت با ایمان، معنویت و قیام‌ لله
عدالت از معنویت جدا نیست. مبارزه با فقر، فساد، تبعیض و اشرافی‌گری، بدون روح توحیدی، به خشونت یا سکولاریسم ختم می‌شود. در منظومه دینی عدالت ریشه در توحید دارد و هدف آن اقامه قسط است.
ه) عدالت به‌مثابه شاخص پیشرفت تمدنی
تمدن نوین اسلامی بدون عدالت فقط توسعه‌ای مادی و ناسازگار با هویت اسلامی خواهد بود. عدالت نه مانع پیشرفت بلکه شرط انسانی‌سازی و الهی‌سازی پیشرفت است.
حزب تمدن نوین اسلامی عدالت را نه یک هدف مقطعی بلکه مبنای هویتی حکمرانی و شرط تمدن‌سازی می‌داند.
2- تهدیدشناسی و دشمن‌شناسی در حوزه عدالت اجتماعی
تحقق عدالت اجتماعی در جمهوری اسلامی با مجموعه‌ای از تهدیدهای تاریخی، ساختاری و گفتمانی مواجه بوده که بسیاری از آن‌ها از سوی جریان سلطه یا شبکه‌های نفوذ داخلی پیگیری شده است.
· نفوذ گفتمان سرمایه‌سالار و تکنوکرات در حکمرانی
یکی از جدی‌ترین تهدیدها، استیلای گفتمان غرب‌گرا، اشرافی و بازارمحور بر برخی ارکان سیاست‌گذاری اقتصادی–اجتماعی است. این گفتمان عدالت را مانع رشد می‌داند و با ایدئولوژی نئولیبرال محرومان را فاقد اولویت تلقی می‌کند.
· فساد ساختاری و انحصار در توزیع منابع
وقتی نظام توزیع منابع عمومی، زمین، اعتبارات، فرصت‌های شغلی و مدیریتی، به‌دست گروهی خاص بیفتد عدالت عملاً حذف می‌شود. فساد نه فقط تخلف شخصی بلکه مانع سیستمی عدالت است.
· نظام اداری ناکارآمد و تبعیض‌آمیز
تبعیض در استخدام، ارتقاء، دسترسی به خدمات عمومی و تخصیص منابع، نشانه نابرابری ساختاری است. سیاست‌گذاری عدالت‌محور، نیازمند ساختار اداری چابک، پاسخ‌گو، و مردم‌پایه است.
· فاصله طبقاتی و اشرافی‌گری جدید
تبدیل برخی مسئولان و مدیران به طبقه خاص، با سبک زندگی اشرافی، نشانه انحراف از مسیر عدالت‌خواهی است. اشرافی‌گری درون‌سیستمی خطرناک‌تر از فقر بیرونی است.
· تضعیف گفتمان عدالت در رسانه و دانشگاه
عدالت به‌مرور به شعاری بی‌هویت و کلیشه‌ای تقلیل یافته و از متن برنامه‌ریزی کشور حذف شده است. سلطه نخبگان غرب‌باور و رسانه‌های محافظه‌کار عدالت را به تابویی بی‌صرفه تبدیل کرده‌است.
تحقق عدالت اجتماعی نیازمند مقابله با فساد، اشرافی‌گری، تبعیض، سکوت رسانه‌ای و ساختارهای غیرپاسخ‌گوست؛ دشمن در این میدان، گفتمان عدالت را از درون تهی کرده است.


3- اصول راهبردی عدالت اجتماعی
تحقق عدالت اجتماعی، نیازمند اصولی بنیادین است که برآمده از گفتمان انقلاب اسلامی و آموزه‌های الهی و تمدنی آن باشد. این اصول جهت‌دهنده تمام سیاست‌های حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اداری‌اند.
اصل اول: عدالت مبنای مشروعیت و مقبولیت نظام
هرحکومتی که در تحقق عدالت ناکام بماند، در نگاه مردم و در عمل، مشروعیت و مقبولیت خود را از دست خواهد داد. عدالت معیار اصلی داوری مردم و تاریخ است.
اصل دوم: تقدم رفع تبعیض بر توسعه مادی
هرگونه پیشرفت اقتصادی، علمی یا زیرساختی باید با محوریت عدالت اجتماعی طراحی شود. 
اصل سوم: حمایت هدفمند از مستضعفان
سیاست‌های رفاهی و حمایتی باید در راستای توانمندسازی مستضعفان، ایجاد فرصت‌های برابر و کاهش نابرابری ساختاری باشند نه صرفاً در حد پرداخت‌های مقطعی و شعاری. 
اصل چهارم: توزیع عادلانه فرصت‌ها و منابع
عدالت در ایران اسلامی به معنای بازتوزیع فرصت‌های واقعی زندگی است: از دسترسی به آموزش باکیفیت و شغل پایدار گرفته تا توزیع قدرت، مناصب، بودجه و خدمات. تحقق عدالت نباید به بعد از خلق ثروت موکول شود. اقتصاد فروبارشی مذموم است. عدالت را باید در مرحله توزیع عادلانه و بدون تبعیض ابزار خلق ثروت محقق کرد. 
اصل پنجم: مقابله ساختاری با فساد و انحصار
فساد و رانت دشمن عدالت‌اند. هر سیاست عادلانه‌ای باید با شفافیت نهادی، ساختار پاسخ‌گو، و نظارت مردمی همراه باشد تا انحصار منابع در دست اقلیت شکسته شود.
اصل ششم: عدالت در سبک زندگی و فرهنگ عمومی
عدالت فقط در اقتصاد نیست. بلکه در سبک زندگی اجتماعی، مصرف، تفریح، رسانه، تبلیغات و الگوی مسکن و شهری‌سازی نیز باید جاری شود. فرهنگ مصرفی و اشرافی ضدعدالت است.
حزب تمدن نوین اسلامی تحقق عدالت را نه در شعار بلکه در اصول عملی و ساختاری زیر دنبال خواهد کرد: مشروعیت عدالت‌محور، اولویت مستضعفان، توزیع فرصت، شفافیت و سبک زندگی عادلانه.

4- جایگاه دولت در تحقق عدالت اجتماعی
دولت اسلامی موظف است عدالت را در همه ساحت‌های حکمرانی نه‌فقط در لفاظی سیاسی بلکه در نهادها، قوانین، ساختارها و عملکرد اجرایی خود پیاده کند. عدالت‌ورزی نه وظیفه اخلاقی دولت، بلکه تکلیف شرعی و انقلابی آن است.
دولت به‌مثابه مجری عدالت ساختاری: دولت نه تنها متولی سیاست‌گذاری اقتصادی بلکه مسئول طراحی نظم اجتماعی عادلانه است. توزیع بودجه، انفال، مالیات، تسهیلات بانکی، اشتغال و زمین و مسکن باید عدالت‌محور باشد.
عدالت در استخدام، انتصاب و مدیریت منابع انسانی: شایسته‌سالاری واقعی فرصت برابر برای نخبگان محروم، مبارزه با پارتی‌بازی و رانت اداری، از الزامات عدالت در ساختار اداری است. نخبگان شهرستانی، اقشار مستضعف و طبقات کم‌صدا نباید حذف شوند.
اصلاح ساختار بودجه‌ریزی و اولویت‌بندی عادلانه: سهم مناطق محروم، اقشار آسیب‌پذیر از منابع کشور، شاخص عدالت دولت است. بودجه‌ریزی باید به‌جای تمرکز بر مناطق برخوردار و طرح‌های نمایشی به توزیع متوازن و متناسب با نیازها متکی باشد.
نظارت ساختاری نه گزینشی: دولت باید نهادهای نظارتی واقعی، مستقل، مردمی و شفاف ایجاد کند تا عدالت در همه سطوح حفظ شود. نظارت نباید تبدیل به ابزاری سیاسی یا ظاهری شود.
سبک حکمرانی عدالت‌محور: حاکم اسلامی و مدیر انقلابی باید با سلوک مردمی، ساده‌زیستی، صداقت و مسئولیت‌پذیری، الگوی عدالت‌ورزی باشند. سبک زندگی اشرافی مدیران ضدعدالت و ضدانقلاب است.
دولت در نگاه حزب تمدن نوین اسلامی ستون‌ فقرات تحقق عدالت اجتماعی است؛ نه با شعار بلکه با ساختار عادلانه، عملکرد شفاف و سلوک مردمی.

5- نقش مردم و نخبگان در عدالت اجتماعی
در منظومه فکری انقلاب اسلامی عدالت نه پروژه‌ای دولتی بلکه حرکتی مردمی و تمدنی است. بدون مشارکت فعال ملت و نخبگان هیچ سیاست عدالت‌محوری به تحقق نخواهد رسید.
الف) مردم بستر تحقق و مطالبه‌گری عدالت
· عدالت با مردم آغاز می‌شود و بدون آنان متوقف می‌ماند. اگر ملت نسبت به نابرابری حساس نباشد عدالت به اولویت سیاست‌گذاری تبدیل نمی‌شود.
· مطالبه‌گری هوشمند، پیوسته و مسئولانه از نهادهای حاکمیتی، یک وظیفه ملی است. بی‌عدالتی باید دیده و اعتراض شود.
· رفتار مردمی عادلانه (مانند رعایت انصاف، پرداخت مالیات، قانون‌مداری، پرهیز از اسراف و ویژه‌خواری) زیربنای تحقق عدالت ساختاری است.
- مشارکت مردمی در ارائه خدمت به محرومان (از طریق جهاد، خیریه، شبکه‌های داوطلب مردمی و بسیج اجتماعی) تکمیل‌کننده عدالت دولتی است.
ب) نخبگان؛ نظریه‌پردازان و پیش‌برندگان عدالت
· نخبگان حوزه و دانشگاه باید الگوی عدالت اجتماعی را از حیث دینی، فقهی، اقتصادی، فرهنگی و نهادی تبیین کنند. بدون نظریه عدالت به شعار فرو می‌کاهد.
· نخبگان رسانه‌ای، هنری و فرهنگی و ورزشی باید عدالت را به گفتمان غالب در فضای عمومی تبدیل کنند. نرمال‌سازی اشرافی‌گری و تبعیض نتیجه سکوت نخبگان است.
· نخبگان مدیریتی و سیاسی موظف به ایجاد و تقویت سازوکارهای اجرایی عدالت‌اند؛ از طراحی نظام توزیع و مالیات گرفته تا نظام ارزیابی و پاسخ‌گویی.
عدالت بدون مطالبه‌گری مردم و نظریه‌پردازی نخبگان اجرایی نمی‌شود. مشارکت این دو ضامن عدالتِ زنده، پایدار و تمدنی است.

6- نسبت عدالت اجتماعی با سایر حوزه‌های حکمرانی
عدالت اجتماعی نه یک حوزه مجزا بلکه ستون فقرات همه ساحت‌های حکمرانی است. تحقق عدالت در سایر حوزه‌ها پیش‌شرط موفقیت در تحقق عدالت کل‌نگر است.
نسبت با اقتصاد
· عدالت رکن اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی است. سیاست پولی، مالی، بودجه، بانکی، یارانه‌ای و مالیاتی، باید عدالت‌محور باشد نه صرفاً کارآمدی‌محور یا رشدگرا.
نسبت با فرهنگ
· فرهنگ عمومی، سبک زندگی، تبلیغات، و رسانه‌ها باید مبتنی بر ترویج انصاف، ساده‌زیستی، نفی اشرافی‌گری و تقبیح تبعیض باشند.
· فرهنگ عدالت‌محور ضامن برنامه‌های اقتصادی عدالت‌خواهانه است.
نسبت با آموزش و علم
· نظام آموزش عمومی و عالی باید دسترسی برابر، کیفیت بالا، عدالت منطقه‌ای و فرصت‌های عادلانه رشد را فراهم کند.
· تربیت مدیران عدالت‌محور از بستر آموزش و دانشگاه عدالت‌محور می‌گذرد.
نسبت با سیاست داخلی
· عدالت سیاسی یعنی توزیع عادلانه فرصت‌های سیاسی، رفع تبعیض در انتصابات، پاسخ‌گویی مقامات و مقابله با ویژه‌خواری و رانت قدرت.
· مردم‌سالاری بدون عدالت شعاری تهی و بی مصداق است.
نسبت با امنیت و نظم اجتماعی
· بی‌عدالتی بزرگ‌ترین تهدید امنیت اجتماعی است. احساس تبعیض، موجب خشم اجتماعی، بحران اعتماد عمومی و نافرمانی مدنی می‌شود.
· امنیت پایدار بر پایه رضایت درونی مردم شکل می‌گیرد.
نسبت با تمدن‌سازی	
· تمدن اسلامی بدون عدالت ممکن نیست. عدالت شاخص اصالت تمدن است و موتور بازتوزیع قدرت و ثروت به نفع ارزش‌های توحیدی.
· تحقق امت واحده نیازمند تحقق عدالت میان ملت‌ها، اقوام، طبقات و مناطق است.
عدالت اجتماعی باید بر سیاست‌های اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، امنیتی و تمدنی حاکم باشد. بدون این پیوستگی عدالت به برنامه‌ای جزیره‌ای، زینتی و بی‌اثر تبدیل خواهد شد.
7- الزامات تمدن‌ساز در عدالت اجتماعی
عدالت اجتماعی نه‌تنها هدفی در عرصه حکمرانی است، بلکه بنیان تمدن نوین اسلامی به شمار می‌آید. تمدنی که از عدالت بی‌بهره باشد- حتی اگر از نظر علمی و زیربنایی پیشرفته باشد- در بنیاد خود با اسلام ناسازگار است.
تحقق این چشم‌انداز مستلزم رعایت الزامات زیر است:
بازتعریف عدالت در سطح تمدنی: عدالت باید از سطح «سیاست اجتماعی حمایتی» به سطح «معماری تمدنی» ارتقا یابد؛ یعنی عدالت نه صرفاً در توزیع بلکه در چینش سیاسی، قدرت، تولید دانش، ثروت، منزلت و امکان زیست عادلانه.
طراحی نهادهای تمدنی عادلانه: تحقق عدالت نیازمند نهادهایی مستقل، پاسخ‌گو، مردمی و توزیع‌گر عدالت است. از قوه قضاییه و سازمان مالیاتی تا رسانه و نهاد علم و فرهنگ.
تحول فرهنگی ضداشرافی: تمدن اسلامی نیازمند یک فرهنگ عمومی عدالت‌محور است که اشرافی‌گری، تجمل، رقابت مذموم و انحصار نورچشمی‌ها را طرد کرده و به ساده‌زیستی، انفاق و مشارکت اجتماعی بها دهد.
عدالت به‌مثابه گفتمان ملی: باید عدالت از یک خواسته فرعی به جهت‌نمای کل برنامه‌ریزی کشور تبدیل شود. این کار نیازمند اجماع نخبگانی، بسیج رسانه‌ای، آموزش عدالت‌محور و ساختار تصمیم‌گیری عدالت‌گرایانه است.
مردمی‌سازی عدالت: گام نهایی در تحقق عدالت تمدنی آن است که مردم، نه‌فقط گیرندگان عدالت بلکه خود عاملان و حاملان آن شوند: در تولید، مصرف، سبک زندگی و کنش اجتماعی.
تمدن نوین اسلامی تنها با عدالت نهادینه‌شده، مردمی‌شده، فراگیر ‌شده و ساخته می‌شود.
8- گزاره‌های سیاستی پیشنهادی حزب تمدن نوین اسلامی
حزب تمدن نوین اسلامی گزاره‌های سیاستی زیر را در حوزه عدالت اجتماعی پیشنهاد می‌کند:
الف) گفتمان‌سازی عدالت
· تبدیل عدالت به گفتمان غالب رسانه‌ای، دانشگاهی و فرهنگی
· مقابله با انحصارات ساختاری و فرهنگی در نظام حکمرانی
· تربیت نخبگان و مدیران عدالت‌محور در نظام آموزشی و مدیریتی
ب) اصلاح ساختاری برای عدالت
· طراحی نظام بودجه‌ریزی عدالت‌محور بر اساس نیاز اقشار و مناطق محروم
· اصلاح نظام توزیع ابزار تولید، اعتبارات بانکی، مجوزها، زمین، اشتغال و منابع عمومی
· پیاده‌سازی سیاست‌های مالیاتی تصاعدی و بازتوزیعی
ج) نظارت و شفافیت برای تحقق عدالت
· تقویت نهادهای نظارتی مردمی، مستقل و فراگیر برای مقابله با فساد
· شفاف‌سازی عملکرد مدیران، انتصابات، بودجه‌ها و قراردادهای دولتی
· مقابله با ویژه‌خواری و تبعیض نهادی
د) عدالت منطقه‌ای و طبقاتی
· اجرای عدالت جغرافیایی در توزیع خدمات، زیرساخت‌ها، آموزش، سلامت و ورزش
· حمایت بنیادی از اقشار کم‌درآمد، کارگران، حاشیه‌نشینان و نواحی محروم
· ایجاد چرخه توانمندسازی و ارتقای فرصت‌های برابر در سطح ملی
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1- مبانی معرفتی و هویتی علم و فناوری
در گفتمان انقلاب اسلامی علم نه ابزار خنثی قدرت، بلکه یک عنصر تمدنی، هویت‌ساز و جهت‌دار است. علم باید در خدمت معنویت، استقلال، پیشرفت و عزت امت اسلامی قرار گیرد.
الف) علم رکن قدرت‌سازی و استقلال ملی: علم در نگاه تمدنی تنها ابزار پیشرفت نیست؛ بلکه پایه استقلال کشورها از سلطه علمی، فناوری و اقتصادی بیگانگان است. جامعه‌ای که تولید علم نکند وابسته، پیرو و عقب‌مانده خواهد ماند.
ب) علم نافع علم متعهد به نیاز ملت: علم از منظر دینی وقتی ارزشمند است که «نافع» باشد؛ یعنی متصل به نیازهای واقعی مردم، حل‌کننده مسائل اجتماعی و تولیدکننده زندگی متعادل، پاک، مقاوم و پیشرو.
ج) مرجعیت علمی شرط اقتدار جهانی: ایران اسلامی باید نه ‌تنها مصرف‌کننده، بلکه تولیدکننده و صادرکننده علم باشد. مرجعیت علمی در جهان اسلام و حتی در نظم جهانی آینده یکی از اهداف بلندمدت گفتمان انقلاب است.
د) علم‌ورزی با ایمان و مسئولیت: علم در دستگاه معرفتی اسلام از ایمان جدا نیست. دانش بدون اخلاق، ایمان، تواضع و تعهد، به ابزار سلطه و تباهی تبدیل می‌شود. پیوند علم و تقوا پایه‌گذار تمدن توحیدی است.
ه) علم برخاسته از عقلانیت انقلابی: تولید علم نیازمند شجاعت، خلاقیت و عبور از تقلید است. عقلانیت انقلابی یعنی جرأت پرسشگری، شکستن مرزهای علمی تحمیل‌شده و بازگشت به اقتدار علمی بومی و مستقل.
حزب تمدن نوین اسلامی علم را نه صرفاً یک ابزار توسعه بلکه رکن هویت اسلامی، موتور استقلال و خاستگاه تمدن نوین می‌داند.
2- تهدیدشناسی و دشمن‌شناسی در حوزه علم و فناوری
پیشرفت علمی ملت ایران همواره با موانع گفتمانی، ساختاری و بین‌المللی روبه‌رو بوده که باید با درک آن‌ها سیاست‌های ایجابی اتخاذ شود.
تحقیر علمی ملت‌ها در نظام سلطه: نظم جهانی موجود با احتکار دانش و انتقال گزینشی فناوری کشورهای مستقل را در وضعیت «وابستگی فناورانه» نگه می‌دارد. القای عقب‌ماندگی علمی بخشی از راهبرد تحقیر ملل غیرغربی است.
علم سکولار و ضدعدالت: علم مدرن در چارچوب لیبرالیسم نه‌تنها بی‌جهت بلکه هم‌راستای سلطه، فردگرایی، مصرف‌زدگی و تبعیض جهانی تولید شده است. این علم نمی‌تواند در خدمت جامعه اسلامی قرار گیرد مگر بازتعریف شود.
نفوذ الگوی دانشگاه سکولار و تکنوکرات: نظام آموزش عالی کشور در بسیاری حوزه‌ها گرفتار الگوهای تقلیدی، نگاه غیرمسئله‌محور، بی‌توجه به نیاز مردم و ناتوان از پیوند با گفتمان انقلاب است. این نهادها به‌جای پرورش عالِم تکنسین پرورش می‌دهند.
نخبگان بریده از مردم و انقلاب: برخی از نخبگان علمی به‌دلیل فرهنگ نخبگی وارداتی فاقد تعهد اجتماعی، بیگانه با محرومان و جدا از نیازهای واقعی کشورند. این گسست پیشرفت علمی را غیرمردمی و وابسته می‌سازد.
جنگ نرم علمی علیه کشور: دشمن از طریق تحریم علمی، محدودیت در دسترسی به منابع، مهاجرت نخبگان، تطمیع علمی و شبکه‌سازی نهادهای شبه‌علمی مسیر پیشرفت ایران را مختل می‌کند. جنگ علمی بخش جدی از جنگ شناختی است.
تحقق پیشرفت علمی نیازمند مقابله با علم تحقیرآمیز، دانشگاه سکولار، فرهنگ نخبگی وارداتی و جنگ شناختی علمی است.

3- اصول راهبردی علم و فناوری
جهش علمی و فناوری در گفتمان انقلاب اسلامی نیازمند پایبندی به مجموعه‌ای از اصول راهبردی است که مسیر رشد علمی را از وابستگی و سکولاریسم جدا کرده و در بستر هویت اسلامی و مسئولیت اجتماعی سامان می‌دهد.
اصل ۱: علم در خدمت عدالت، استقلال و پیشرفت
تولید علم نباید صرفاً برای توسعه کمی یا رقابت فناورانه باشد بلکه باید در خدمت رفع فقر، توانمندسازی ملت، استحکام ساخت داخلی و تحقق عدالت اجتماعی قرار گیرد.
اصل ۲: بومی‌سازی دانش و فناوری
علم نافع علمی است که از دل نیازهای بومی برخیزد و با زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه اسلامی هماهنگ باشد. وابستگی به الگوهای غربی حیات علمی کشور را عقیم می‌سازد.
اصل ۳: مرجعیت علمی در تراز انقلاب اسلامی
کشور باید با شتاب علمی پایدار و جهاد علمی مستمر به جایگاه مرجعیت در علوم راهبردی، فناوری‌های نوین و تولید نظریه در علوم انسانی–اجتماعی دست یابد.
اصل ۴: پیوند علم و ایمان
علم باید با اخلاق، تقوا، تعهد و روحیه انقلابی عجین باشد. دانشمند مسلمان، محترم و متواضع است. بدون این پیوند دانش به سلطه، استکبار و فساد منتهی می‌شود.
اصل ۵: تربیت انسان علمی متعهد
هدف نظام علم و فناوری تربیت افرادی است که به‌جای صرفاً مدرک، مهارت یا جایگاه، دارای تفکر خلاق، نگاه مسئولانه، انگیزه پیشرفت ملی و تعهد به طبقات محروم باشند.
اصل ۶: آزادی علمی همراه با نظارت گفتمانی
پویایی علمی نیازمند آزادی در پژوهش و نقد است اما این آزادی باید در چارچوب ارزش‌های انقلاب و مصالح ملی هدایت شود؛ نه تابع نظام جهانی دانش سکولار.
حزب تمدن نوین اسلامی نظام علمی مطلوب را بر پایه اصولی چون بومی‌سازی، عدالت‌محوری، مرجعیت‌سازی، تربیت انسان متعهد و پیوند علم با ایمان استوار می‌سازد.
4- جایگاه دولت و نظام اسلامی در توسعه علمی و فناورانه
در منظومه انقلاب پیشرفت علمی امری خودبخودی یا صرفاً دانشگاهی نیست بلکه پروژه‌ای ملی با مسئولیت خاص دولت اسلامی است. دولتی که باید بستر تمدن‌سازی علمی را فراهم سازد.
· دولت؛ راهبر نه صرفا مصرف‌کننده علم: دولت اسلامی باید علم را هم ابزار حل مسائل اجرایی هم محور تحول ساختاری بداند. علم باید در همه عرصه‌های حکمرانی (اقتصاد، امنیت، آموزش، فرهنگ) جاری شود.
· سرمایه‌گذاری هدفمند و عادلانه در حوزه علم: سیاست تخصیص بودجه باید به ‌نفع علوم راهبردی، فناوری‌های نو، حل مسائل ملی و نیازهای مردم باشد. تخصیص‌های نمایشی یا تقلیدی ضد پیشرفت واقعی است.
· تحول ساختاری در آموزش عالی و پژوهش: دولت باید الگوی دانشگاه را از مدل سکولار غربی به مدل اسلامی–تمدنی تبدیل کند: دانشگاهی مسئله‌محور، عدالت‌خواه، بنیادین، متصل به انقلاب و پیوند‌خورده واقعی با جامعه.
· حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان مردمی: ایجاد زیرساخت‌های حقوقی، مالیاتی، بازار و صادرات برای شرکت‌های دانش‌بنیان باید به‌گونه‌ای باشد که نه فقط فناوری، بلکه عدالت، اشتغال و اقتصاد مقاومتی را نیز تقویت کند.
· اصلاح نظام سنجش علمی کشور: مبنای رتبه‌بندی دانشگاه، پژوهشگر و پژوهش، نباید صرفاً تعداد مقالات یا ارجاعات بین‌المللی باشد بلکه باید به حل مسئله، اثربخشی اجتماعی و ارتباط با نیازهای ملی توجه داشته باشد.
· مدیریت دانش و نهضت نرم‌افزاری مستمر: دولت باید ساختارهایی برای تولید، پالایش و جریان‌یابی مستمر دانش راهبردی در سطح حکمرانی ایجاد کند. نهضت نرم‌افزاری نباید در قالب همایش یا شعار بماند بلکه باید در سیاست‌گذاری نهادینه شود.
دولت اسلامی موظف است با تحول ساختاری در نهاد علم، سرمایه‌گذاری هدفمند و پیوند علم با مسائل مردم زمینه‌ساز تمدن نوین علمی باشد.
5- نقش ملت و نخبگان در توسعه علمی و فناورانه
پیشرفت علمی پروژه‌ای صرفاً دولتی یا آکادمیک نیست بلکه نیازمند مشارکت فعال و هدفمند مردم و نخبگان است. بدون نقش‌آفرینی این دو رکن رشد علمی یا به انحصار می‌گراید یا از جامعه جدا می‌ماند.
الف) ملت پشتیبان، مطالبه‌گر و مصرف‌کننده آگاه علم
· فرهنگ عمومی باید علم‌دوست و ضد خرافه باشد. جامعه‌ای که علم را مهم نشمارد، پیشرفت پایدار نخواهد داشت.
· مردم باید حق خود را در دسترسی به فناوری‌های مفید، به‌ویژه در حوزه‌های سلامت، کشاورزی، حمل‌ونقل، انرژی و آموزش مطالبه کنند.
· حمایت از نخبگان متعهد، شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌های بومی، ضامن بقای زیست‌بوم علمی ملی است.
· مردم باید در چرخه «مصرف آگاهانه فناوری» نقش فعال داشته باشند نه مقلد مصرف فناوری غربی.
ب) نخبگان راهبردسازان و مرجع‌های علمی انقلاب
· نخبگان علمی باید از انزوا خارج شده و در حل مسائل واقعی مردم (مسکن، محیط زیست، عدالت آموزشی، سلامت،...) ایفای نقش کنند.
· وظیفه نخبگان تولید گفتمان علمی بومی و ارائه بدیل برای علم سکولار وارداتی است.
· نخبگان دانشگاهی و حوزوی باید با هم‌افزایی بنیان‌های نظری تمدن علمی اسلامی را احیا کنند.
· مسئولیت اجتماعی نخبگان بالاتر از رتبه علمی است. دانشمند انقلاب باید در خدمت مردم، مستضعفان و عدالت باشد.
توسعه علم و فناوری تنها با حضور ملت علم‌طلب و نخبگان مسئولیت‌پذیر، مردمی و انقلابی امکان‌پذیر است.
6- نسبت علم و فناوری با سایر حوزه‌های حکمرانی
علم مقوله‌ای بین‌رشته‌ای و فرابخشی است. جایگاه آن نه در حاشیه بلکه در قلب حکمرانی است. هیچ سیاستی بدون پشتیبانی علمی پایدار نخواهد بود.
نسبت با اقتصاد
· اقتصاد دانش‌بنیان، نیازمند اتصال سیاست اقتصادی با تولید فناوری بومی، صادرات فناورانه و اشتغال نخبگانی است.
· عدالت اقتصادی بدون فناوری توزیع عادلانه منابع، بانکداری هوشمند و شفافیت اطلاعاتی ممکن نیست.
نسبت با امنیت
· امنیت پایدار نیازمند اقتدار فناورانه در صنایع دفاعی، اطلاعاتی، سایبری و زیستی است.
· جنگ‌های امروز جنگ فناوری است. عقب‌ماندگی علمی معادل تهدید امنیت ملی است.
نسبت با تعلیم و تربیت
· علم بدون تحول در تعلیم و تربیت انباشت بی‌روح اطلاعات خواهد بود. تعلیم و تربیت باید به پرورش نیروی انسانی خلاق، متعهد و بومی‌ساز علم منجر شود.
· عدالت آموزشی نیز پیش‌نیاز عدالت علمی است.
نسبت با فرهنگ
· فرهنگ علم‌محور، فرهنگ پرسش، تجربه و تولید است. ضد خرافه، ضد تقلید و ضد مصرف‌زدگی.
· سبک زندگی علمی با ساده‌زیستی، کار جمعی، حل مسئله و تلاش بی‌ادعا پیوند دارد.
نسبت با عدالت
· تولید علم نباید در انحصار طبقه‌ای خاص یا مناطق برخوردار باشد. دسترسی همگانی به آموزش، منابع پژوهش و فناوری، شاخص عدالت است.
· علم ابزار بازتوزیع منزلت اجتماعی و فرصت‌های پیشرفت است.
نسبت با تمدن‌سازی
· تمدن نوین اسلامی بدون استقلال علمی، مرجعیت دانشی و پیشتازی فناورانه در نظام جهانی محقق نمی‌شود.
· علم باید هسته سخت تمدن‌سازی اسلامی باشد نه زینت آن.
سیاست علم و فناوری باید در هم‌تنیدگی با عدالت، امنیت، فرهنگ، اقتصاد، آموزش و تمدن طراحی شود نه جدا از آن‌ها.
7- الزامات تمدن‌ساز در علم و فناوری
تمدن نوین اسلامی، بدون پیشرانی علمی و اقتدار دانشی نه امکان ظهور دارد و نه بقاء. علم در منظومه تمدنی انقلاب نه ابزار توسعه وابسته بلکه بنیان استقلال و عزت ملت‌هاست.
· استقلال علمی به‌مثابه رکن تمدن: تمدن اسلامی زمانی شکل می‌گیرد که قدرت تولید علم از مرز وابستگی عبور کند و ملت خود مرجع تبیین، نقد و تولید دانش در سطح جهانی شود.
· تولید نظریه در علوم انسانی–اجتماعی: نظام سلطه با سیطره بر علوم انسانی وارداتی، سبک حکمرانی و انسان‌شناسی سکولار را تحمیل می‌کند. تمدن اسلامی نیازمند تولید نظریه‌های مبتنی بر توحید، عدالت و عقلانیت انقلابی است.
· شبکه‌سازی جهانی دانش اسلامی: مرجعیت علمی بدون امت‌سازی علمی ممکن نیست. ایران باید هاب علمی جهان اسلام، الهام‌بخش دانشگاه‌های مستقل و قطب نظریه‌پردازی عدالت‌محور در جهان جنوب باشد.
· تمدن‌سازی با فناوری‌های راهبردی: از زیست‌فناوری و نانو تا هوش مصنوعی و فضا باید از ابزارهای پیشرفته برای ساخت ساختارهای تمدنی بهره گرفت. اگر ابزارهای تمدن مدرن از ما باشد محتوا را نیز می‌توان تغییر داد.
· بازتعریف نظام نخبگی: تمدن علمی اسلامی نیازمند الگویی از نخبه است که نه صرفاً رتبه علمی بلکه مسئولیت اجتماعی، تعهد دینی، روحیه انقلابی و دغدغه تمدنی داشته باشد.
تمدن نوین اسلامی بدون اقتدار علمی، استقلال دانشی، نخبگان تمدن‌ساز و مرجعیت جهانی شکل نمی‌گیرد.
8- گزاره‌های سیاستی پیشنهادی حزب تمدن نوین اسلامی
حزب تمدن نوین اسلامی در حوزه علم و فناوری راهبردهای زیر را پیشنهاد می‌دهد:
الف) تحول مفهومی و ساختاری
· بازتعریف علم به‌مثابه قدرت، نه ابزار خنثی توسعه
· ایجاد کرسی‌های نظریه‌پردازی در علوم انسانی با رویکرد انتقادی به مکاتب غربی و تدوین نظریات بومی در این حوزه 
· ارتقای مدل دانشگاه از تکنوکرات وابسته به نهاد تمدنی متعهد
ب) حمایت و توسعه نهادهای پیشرو
· حمایت هدفمند از شرکت‌های دانش‌بنیان عدالت‌محور
· تقویت مراکز پژوهشی حل مسئله با پیوند مردمی
· گسترش زیرساخت‌های تولید فناوری‌های پیشرفته راهبردی
ج) تربیت و هدایت نخبگان
· طراحی مسیر نخبگی با محوریت تعهد اجتماعی و تمدنی
· پشتیبانی از نخبگان مناطق محروم و اقشار کم‌برخوردار
· مقابله با مهاجرت نخبگان از طریق اعتماد، مسئولیت و مشارکت
د) دیپلماسی علمی و شبکه‌سازی جهانی
· راه‌اندازی اتحادیه‌های دانشگاهی در جهان اسلام
· صدور علوم بومی، بویژه در حوزه‌های انرژی، پزشکی، کشاورزی، دفاع و فناوری اطلاعات
· استفاده از ظرفیت علمی ایرانیان خارج از کشور در چارچوب گفتمان ملی
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1- مبانی معرفتی و هویتی تعلیم و تربیت
در گفتمان انقلاب اسلامی تعلیم و تربیت مفهومی فراتر از انتقال مهارت یا اطلاعات است. تعلیم و تربیت دستگاه انسان‌سازی، خاستگاه هویت‌سازی ملی و بسترساز تمدن اسلامی است. فلسفه تعلیم و تربیت برای تربیت انسان مؤمن، انقلابی، مستقل و متعهد به امت شکل می‌گیرد.
الف) تعلیم و تربیت به‌مثابه فرآیند انسان‌سازی
نظام تعلیم و تربیت باید در خدمت پرورش انسانِ موحد، مسئول، عقل‌مدار، عدالت‌خواه، کارآمد و تمدن‌ساز باشد. انسان‌سازی غایت اصلی نظام آموزشی در منظومه اسلامی است.
ب) پیوستگی تعلیم با تربیت
تعلیم و تربیت در هم تنیده‌اند. هر آموزش اگر فاقد بُعد تربیتی باشد فاقد مشروعیت گفتمانی است. غفلت از تربیت جامعه‌ای عالم اما ناتوان، وابسته یا منحرف می‌سازد.
ج) علم در خدمت ایمان، اخلاق و هویت ملی
تعلیم و تربیت باید ایمان‌آفرین، اخلاق‌پرور، هویت‌بخش و عزت‌آفرین باشد. بی‌هویتی علمی و تقلید صرف از نظام‌های آموزشی غربی تضاد ماهوی با الگوی تعلیم و تربیت اسلامی دارد.
د) تعلیم و تربیت بومی، زمینه‌مند و عدالت‌محور
نظام تعلیم و تربیت باید متناسب با تاریخ، فرهنگ، زبان، شرایط جغرافیایی، اهداف، آرمانها و نیازهای مردم طراحی شود. تعلیم و تربیت تحمیل‌شده، وارداتی و رقابت‌زده، زیربنای بی‌عدالتی علمی و اجتماعی است.
ه) عدالت آموزشی؛ شرط تحقق عدالت اجتماعی
بدون فرصت برابر در دسترسی به تعلیم و تربیت باکیفیت، از عدالت اجتماعی نمی‌توان سخن گفت. آموزش عمومی پایه توزیع عادلانه منزلت اجتماعی و فرصت‌های پیشرفت است.
تعلیم و تربیت در گفتمان انقلاب اسلامی ابزاری برای پرورش انسان مؤمن و تمدن‌ساز است؛ نه صرفاً مهارت‌افزایی یا تولید نیروی کار.


2- تهدیدشناسی و دشمن‌شناسی در نظام تعلیم و تربیت
نظام سلطه و جریان نخبگانی سکولار آموزش را به ابزاری برای سلطه فرهنگی، تحقیر هویتی، بازتولید نابرابری و استحاله نسل‌ها تبدیل کرده‌اند. گفتمان انقلاب این روند را تهدید تمدنی می‌داند.
· آموزش تقلیدی و وابسته: الگوی حاکم بر ساختار تعلیم و تربیت کشور در بسیاری سطوح، الگوبرداری کورکورانه از نظام‌های سکولار غربی است. محتوا، روش، ارزشیابی و ساختار اغلب با مبانی بومی و اسلامی بیگانه است.
· جدایی تعلیم از تربیت: در بسیاری از مدارس و دانشگاه‌ها تربیت یا غایب است یا حاشیه‌ای. این گسست بحران هویتی، ناهنجاری اجتماعی و ضعف انگیزشی را در نسل جدید تشدید می‌کند.
· مسابقه‌گرایی، کنکورزدگی و حذف معنا: نظام آموزشی درگیر رتبه، مدرک، رقابت و عدد شده است. تکیه بر حفظیات‌، استرس‌آفرین، بی‌معنایی و فشار روانی از آسیب‌های جدی ساختار فعلی هستند.
· نابرابری ساختاری در آموزش: شکاف طبقاتی در آموزش (بین مدارس دولتی و غیردولتی، مناطق محروم و برخوردار، شهری و روستایی) منجر به بازتولید فقر، تبعیض و مهاجرت تحصیلی شده است.
· استحاله فرهنگی از طریق آموزش: دشمن با نفوذ در نظام آموزشی، محتوای بی‌هویت، ضدایمان، و غرب‌زده را ترویج می‌کند. برخی برنامه‌های بین‌المللی آموزشی، ابزار استحاله نسل آینده‌اند که باید مقابل آنها ایستاد و اجرا و ارتقای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را دنبال کرد.
· انفعال خانواده و تضعیف مشارکت تربیتی: نظام آموزشی خانواده‌گریز خانواده را از محور تربیت به حاشیه رانده است. در حالی‌که خانواده باید حلقه اول تربیت باشد.
نظام آموزشی موجود اگر متحول نشود عامل وابستگی، بحران هویتی و بی‌عدالتی مزمن خواهد بود.
3- اصول راهبردی تعلیم و تربیت
نظام تعلیم و تربیت مطلوب در منظومه فکری انقلاب اسلامی بر مجموعه‌ای از اصول راهبردی بنا شده است که آن را از الگوی سکولار، فردگرایانه و بازارمحور متمایز می‌سازد.
· پیوند جدایی ناپذیر تعلیم با تربیت: نظام آموزشی بدون تربیت، بی‌ریشه و ناکارآمد خواهد بود. هدف آموزش نه صرفاً دانستن، بلکه شدن است؛ شدنِ انسان مؤمن، مسئول و تمدن‌ساز.
· عدالت در فرصت و کیفیت آموزشی: همه کودکان و نوجوانان کشور باید دسترسی برابر به تعلیم و تربیت باکیفیت، محتوای غنی، معلم شایسته و محیط انسانی داشته باشند فارغ از طبقه و منطقه
· بومی‌سازی محتوا، روش و ساختار: محتوای آموزشی باید متناسب با هویت ملی–اسلامی، نیازهای واقعی کشور و فرهنگ بومی تدوین شود نه ترجمه‌ای، تقلیدی یا تحمیلی.
· رشد همه‌جانبه شخصیت متعلم: نظام تعلیم و تربیت باید انسان را در ابعاد عقلانی، عاطفی، روحی، اجتماعی، جسمی و معنوی پرورش دهد. تکیه روی صرفا یک‌ بعد از شخصیت متعلم، ضد انسانی و ضد تربیتی است.
· محوریت معلم به‌عنوان عنصر تربیتی: معلم نه صرفاً انتقال‌دهنده اطلاعات بلکه هادی شخصیت و راهنمای رشد انسان است. منزلت، معیشت، انگیزه، استقلال و معنویت معلم باید محور تحول باشد.
· یادگیری عمیق، مشارکتی و مسئله‌محور: تعلیم و تربیت نباید حفظ‌محور و آزمون‌زده باشد بلکه باید به تفکر، پرسشگری، همکاری، حل مسئله و توان زندگی‌سازی منجر شود.
سیاست آموزشی باید بر اساس اصولی چون تربیت‌محوری، عدالت، بومی‌سازی، رشد همه‌جانبه بازتعریف شود.

4- جایگاه دولت و نظام اسلامی در تحول تعلیم و تربیت
دولت اسلامی در گفتمان انقلاب مسئول اصلی هدایت نظام تعلیم و تربیت به‌سوی اهداف تمدنی، عدالت‌محور و انسان‌ساز است. این مسئولیت جنبه‌ای صرفاً اداری ندارد بلکه راهبردی هویتی و اجتماعی است.
· سیاست‌گذار کلان و ناظر گفتمانی: دولت باید جهت‌گیری تعلیم و تربیت را با مبانی اسلامی تنظیم کند؛ نه براساس الگوهای جهانی، بازار محور یا آمارهای صرفاً کمی.
· مسئول تحقق عدالت آموزشی: از تأمین مدرسه و معلم در مناطق محروم، تا مهار شهریه‌گرایی و برخورد با خصوصی‌سازی افسارگسیخته؛ دولت موظف به تضمین عدالت در فرصت و کیفیت است.
· متولی تحول در محتوای درسی: بازنگری در کتاب‌های درسی، متون آموزشی و شیوه‌های ارزشیابی باید با نگاه گفتمان‌ساز، مسئله‌محور، معنوی و ملی صورت گیرد؛ نه براساس انتظارات بین‌المللی یا بازار کار غربی.
· پشتیبان معلم در همه ابعاد: ارتقای منزلت، معیشت، آموزش‌های ضمن خدمت و مشارکت‌جویی معلمان وظیفه دولت اسلامی برای احیای رکن اصلی تعلیم و تربیت است.
· سامان‌دهی ساختارها و حذف نهادهای مزاحم: دولت باید از موازی‌کاری، بروکراسی زائد، نفوذ نهادهای خارجی و گسترش نابرابری نهادی در آموزش جلوگیری کند.
· استفاده از فناوری برای گسترش عدالت و کیفیت: فناوری آموزشی باید در خدمت عدالت، کاهش شکاف‌های منطقه‌ای، ارتقای یادگیری و حفظ ارزش‌های تربیتی استفاده شود نه برای تجمل یا جایگزینی رابطه انسانی.
دولت اسلامی نقش فعالی در هدایت، حمایت، اصلاح و گفتمان‌سازی آموزش ایفا می‌کند نه صرفاً مدیریت اجرایی.
5- نقش ملت و نخبگان در تحول تعلیم و تربیت
تحول آموزشی در گفتمان انقلاب اسلامی نه ‌فقط یک پروژه دولتی بلکه یک حرکت جمعی تمدن‌ساز است که با مشارکت فعال مردم و مسئولیت‌پذیری نخبگان محقق می‌شود.
الف) نقش ملت در اصلاح آموزش
· خانواده کانون اول تعلیم و تربیت: نقش خانواده در نظام تعلیم و تربیت محوری است. احیای نقش تربیتی خانواده، مشارکت در مدرسه، حمایت از معلمان و نظارت بر محتوای آموزشی فرزندان، بخشی از مسئولیت تمدنی ملت است.
· مردم مطالبه‌گران عدالت آموزشی: جامعه باید از دولت، رسانه و نهادها مطالبه آموزش عادلانه، باکیفیت و متناسب با هویت ملی داشته باشد. بی‌عدالتی در آموزش، بی‌عدالتی در آینده است.
· جامعه پشتیبان معلم و مدرسه: مردم باید معلم را نه کارمند بلکه مربی تمدن‌ساز بدانند. مدرسه را نیز باید به‌ عنوان یکی از مراکز فرهنگی و اجتماعی محله گرامی بدارند و تقویت کنند.
ب) نقش نخبگان در طراحی و هدایت تعلیم و تربیت
· نخبگان علمی و فکری معماران محتوای درسی بومی: نظام آموزشی بدون مشارکت نخبگان متعهد صرفاً تقلیدی و غیرکارآمد خواهد بود. تولید محتوای درسی اسلامی نیازمند تفکر و نظریه‌پردازی بومی است.
· نخبگان حوزوی و دانشگاهی حلقه‌های پیوند دین و دانش: تعلیم و تربیت اسلامی بدون همکاری حوزه و دانشگاه تحقق نمی‌یابد. روحانیت باید به عرصه هدایت تعلیم و تربیت بازگردد؛ نه برای وعظ بلکه برای راهبری تمدنی.
· نخبگان رسانه‌ای و فرهنگی حامی ارزش‌های آموزشی: رسانه‌ها، سینما، فضای مجازی و نظام تبلیغاتی باید در خدمت اهداف تربیتی قرار گیرند نه در تقابل با آن.
تعلیم و تربیت مؤثر نیازمند خانواده آگاه، جامعه مطالبه‌گر و نخبگان مسئولیت‌پذیر و نظریه‌پرداز است.
6- نسبت تعلیم و تربیت با سایر حوزه‌های حکمرانی
تعلیم و تربیت در گفتمان انقلاب حلقه پیوند تمام حوزه‌های حکمرانی است. هر تحول پایدار ریشه در تعلیم و تربیت دارد و بدون آن سیاست‌ها فرسوده و مقطعی خواهند ماند.
نسبت با فرهنگ
· تعلیم و تربیت ابزار انتقال فرهنگ، تقویت هویت دینی، مبارزه با تهاجم فرهنگی و نهادینه‌سازی سبک زندگی اسلامی است.
· بدون تعلیم و تربیت متعهد فرهنگ ملی تضعیف و فرهنگ مهاجم مسلط می‌شود.
نسبت با اقتصاد
· عدالت آموزشی زیربنای عدالت اقتصادی است.
· تعلیم و تربیت مهارتی، کارآفرین و بومی بسترساز اقتصاد مقاومتی، اشتغال مولد و استقلال معیشتی خواهد بود.
نسبت با امنیت
· تعلیم و تربیت اگر مسئولیت‌پذیر، اخلاق‌محور و هویت‌ساز نباشد، تولیدکننده نارضایتی، بحران هویتی و ناهنجاری امنیتی خواهد بود.
· امنیت نرم بدون آموزش تمدنی پایدار نمی‌ماند.
نسبت با عدالت
· تعلیم و تربیت نردبان ارتقاء اجتماعی است. شکاف‌های آموزشی منشأ نابرابری و تبعیض در تمام حوزه‌ها می‌شود.
· تعلیم و تربیت عادلانه ضامن عدالت در توزیع فرصت، منزلت و قدرت سیاسی است.
نسبت با علم و فناوری
· علم بدون تعهد، سطحی و وابسته می‌ماند. تعلیم و تربیت نیازمند علم نافع است. جهاد علمی از لوازم تعلیم و تربیت است و مرجعیت علمی از اهداف است.
نسبت با تمدن‌سازی
· تمدن اسلامی نیازمند نسلی تمدن‌ساز است. تعلیم و تربیت کارخانه این انسان‌سازی است.
· مدرسه و دانشگاه باید از نهادهای تابع توسعه به موتورهای تمدن‌ساز تبدیل شوند.
تعلیم و تربیت نه بخشی از حکمرانی بلکه شالوده‌ آن است. 

7- الزامات تمدن‌ساز در تعلیم و تربیت
انقلاب اسلامی تعلیم و تربیت را یکی از بنیادهای حیاتی تحقق تمدن نوین اسلامی می‌داند. تعلیم و تربیت اگر مبتنی بر اصول اسلامی، عدالت‌محوری و هویت‌ساز طراحی شود، زیرساخت تمدن‌سازی خواهد شد؛ در غیر این‌صورت به ابزار سلطه فرهنگی بدل می‌گردد.
· طراحی الگوی آموزشی مستقل از غرب: تمدن نوین اسلامی نیازمند نظام آموزشی متکی بر مبانی توحیدی، انسان‌شناسی اسلامی و فلسفه تعلیم و تربیت بومی است؛ نه ترجمه‌ی الگوهای لیبرالیستی غربی.
· تربیت نسلی تمدن‌ساز: انسان محور تمدن‌سازی است. تعلیم و تربیت باید نسلی متفکر، متعبد، عادل‌خواه، استقلال‌طلب، توانا و آماده‌ی مسئولیت‌پذیری در سطح ملی و امت اسلامی پرورش دهد. 
· پیوند وثیق آموزش و عدالت: آموزش عادلانه نه تنها شرط عدالت اجتماعی، بلکه زیربنای توزیع عادلانه ظرفیت‌های تمدنی است. در تمدن اسلامی، آموزش یک امتیاز نیست، یک حق اجتماعی است.
· بازسازی مدرسه و دانشگاه به‌ مثابه نهاد تمدنی: مدرسه و دانشگاه نباید صرفاً به نهادهای صدور مدرک یا تأمین نیروی کار تنزل یابند؛ بلکه باید کانون‌های تفکر، تربیت، هویت‌سازی و خلق گفتمان تمدنی باشند.
· تعمیق هویت ملت و امت در محتوا و روش: محتوای تعلیم و تربیت باید در خدمت تقویت هویت ایرانی، اسلامی، تمدنی، منطقه‌ای و جهانی امت اسلامی باشد؛ نه تقویت فردگرایی سکولار یا ملی‌گرایی افراطی.
تعلیم و تربیت بدون هویت تمدنی، نیروی انسانی بی‌جهت می‌سازد. تعلیم و تربیت تمدن‌ساز، انسان تمدن‌ساز تولید می‌کند.

8- گزاره‌های سیاستی پیشنهادی حزب تمدن نوین اسلامی در حوزه تعلیم و تربیت
حزب تمدن نوین اسلامی در حوزه تعلیم و تربیت راهبردهای زیر را پیشنهاد می‌دهد:
الف) اصلاح ساختار و محتوا
· تدوین فلسفه تعلیم و تربیت بر پایه انسان‌شناسی توحیدی
· بومی‌سازی محتوای درسی و بازنگری کامل در محتوای علوم انسانی
· حذف کنکور به‌مثابه نظام ارزشیابی مخل تربیت و عدالت
ب) عدالت‌محوری و مردمی‌سازی
· تأمین فرصت برابر آموزشی برای مناطق محروم و مستضعفین
· مقابله با کالایی‌سازی تعلیم و تربیت و مهار گسترش مدارس غیردولتی
· ارتقای کیفیت مدارس دولتی به‌عنوان معیار عدالت آموزشی
· استفاده از فناوری برای گسترش عدالت و یادگیری عمیق
ج) تحول در نقش معلم
· بازتعریف جایگاه معلم به‌مثابه رهبر تربیتی نه صرفاً انتقال‌دهنده دانش
· افزایش منزلت، امنیت شغلی و مشارکت سازمان‌یافته معلمان در طرح‌ریزی
د) مشارکت اجتماعی و نخبگانی
· بازگشت خانواده به مرکز تربیت و تقویت پیوند خانه–مدرسه
· مشارکت نخبگان حوزوی و دانشگاهی در طراحی برنامه‌های درسی
· استفاده از ظرفیت رسانه، فضای مجازی و هنر به عنوان مکمل در تحقق اهداف تعلیم و تربیت
ه) نگاه تمدنی به تعلیم و تربیت
· تربیت نسل مسئول، مؤمن، عدالت‌خواه، متعهد به امت اسلامی
· شبکه‌سازی بین‌المللی مدارس و دانشگاه‌های جهان اسلام برای شکل‌دهی به امت‌واحده قوی و پیشتاز در علم
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1-  مبانی معرفتی و هویتی
در گفتمان انقلاب اسلامی امنیت نه محصول قدرت نظامی صرف بلکه حاصل ایمان، عدالت، هویت الهی و اتکاء به مردم است. امنیت یک «وضع تمدنی» است نه صرفاً وضعیت نظامی. مبانی آن عبارت‌اند از:
- امنیت در امتداد ایمان: امنیت از درون انسان مؤمن آغاز می‌شود؛ انسانی که به خدا، حق، عدالت و رسالت تاریخی خود باور دارد. ایمان، سرچشمه آرامش درونی و بازدارندگی بیرونی است.
- امنیت به‌مثابه حق الهی ملت: در دستگاه معرفتی اسلام، امنیت یک امتیاز حکومتی نیست، بلکه یک حق الهی برای جامعه مؤمن است؛ حقی که باید صیانت، تأمین و عادلانه توزیع شود.
- دفاع نه صرفا از خاک بلکه از حق و هویت: دفاع اسلامی، دفاع از منافع صرف ملی نیست، بلکه دفاع از حقیقت، ولایت، هویت دینی، کرامت امت اسلامی و منطق مقاومت است.
- بازدارندگی بر پایه عزت و معنویت: امنیت پایدار علاوه بر قدرت فیزیکی، با اراده، عقلانیت، معادباوری و آمادگی برای فداکاری شکل می‌گیرد.
- امت اسلامی عمق راهبردی دفاع: امنیت ما محدود به جغرافیای رسمی کشور نیست؛ ما در دل امت اسلامی حضور داریم و دفاع از امت بخشی از امنیت ملی ماست.
امنیت اسلامی برخاسته از ایمان، عدالت، هویت و پیوند با امت است؛ نه محصول صرف تجهیزات یا معادلات قدرت.

2- تهدیدشناسی و دشمن‌شناسی در حوزه امنیت و دفاع
گفتمان انقلاب تهدید را صرفاً «تهاجم نظامی» نمی‌داند بلکه گستره‌ی آن را به ابعاد فرهنگی، رسانه‌ای، اقتصادی، معرفتی و نفوذی تعمیم می‌دهد. تهدید اصلی تغییر محاسبات ملت و تضعیف روح ایمان است.
· تهدید اصلی استحاله‌ی درونی، نه هجوم بیرونی: دشمن با ابزار رسانه، تهاجم فرهنگی، جنگ روایت‌ها و اشراف اطلاعاتی به‌دنبال القای بی‌اعتمادی، یأس و انفعال در ملت است.
· تهدید نرم خطرناک‌تر از تهدید سخت: دشمن با جنگ روانی، تحقیر هویتی، شایعه، عملیات رسانه‌ای و القای بی‌ثباتی، امنیت را از درون می‌فرساید. تهدید نرم، امنیت نرم را هدف گرفته است.
· نفوذ جنگ خاموش علیه اراده سیاسی ملت: نخبگان نفوذی، ساختارهای تصمیم‌سازی آلوده و عناصر مرعوب، از بزرگ‌ترین تهدیدهای امنیت ملی در نگاه انقلاب‌اند. نفوذ، ریشه بی‌ثباتی بلندمدت است.
·  استراتژی دشمن: انهدام امید و اعتماد: دشمن دنبال جنگ نیست، دنبال تسلیم ملت است. ابزار او ناامیدی، بی‌اعتمادی، خستگی روانی، احساس بی‌فایده بودن تلاش.
·  الگوی تهدید ترکیبی: تهدیدهای جدید، ترکیبی‌اند: امنیتی–رسانه‌ای، اقتصادی–اجتماعی، اطلاعاتی–فرهنگی. دشمن از هماهنگی بین لایه‌ها استفاده می‌کند تا نظام را از درون تهی کند.
شناخت تهدید در گفتمان انقلاب فراتر از ارتش و موشک است. تهدید، شکستن باور ملت است.
3- اصول راهبردی در امنیت و دفاع
در منظومه فکری انقلاب اسلامی امنیت و دفاع تابع اصولی است که از آموزه‌های ایمانی، تجربه تاریخی و منطق مقاومت امت اسلامی سرچشمه می‌گیرد. امنیت در این دستگاه، نه صرفاً محافظت، بلکه بخشی از مبارزه تمدنی است.
· امنیت مردم‌پایه: امنیت پایدار بدون حضور، ایمان، مشارکت و آمادگی ملت ممکن نیست. ملت نه تنها موضوع امنیت بلکه عامل تحقق آن است.
· بازدارندگی هوشمند: بازدارندگی مطلوب، ترکیبی است از قدرت معنوی، محاسباتی، مردمی و تسلیحاتی. قدرت دفاعی باید دشمن را از اصل اقدام مأیوس کند نه صرفاً به پاسخ متقابل اطمینان دهد.
· ترکیب سخت‌افزار و نرم‌افزار امنیت: امنیت هم به اقتدار نظامی نیاز دارد هم به سلامت فرهنگی، وحدت اجتماعی، اعتماد عمومی، مشروعیت سیاسی و معنویت عمومی. قدرت نظامی بدون اقتدار معنوی بی‌ریشه است.
· جهاد دائمی در مقابله با تهدید: امنیت گفتمان انقلاب یک وضعیت ثابت نیست؛ یک فرآیند دائمیِ آمادگی، بازسازی، هوشیاری و مقاومت است.
· استقلال امنیتی و بی‌اعتمادی به قدرت‌های بیگانه: هیچ‌گاه امنیت ما نباید به تضمین دشمن گره بخورد. وابستگی امنیتی، خودِ ناامنی است. باید بر پایه ظرفیت‌های درون‌زا، امت اسلامی و قدرت مردمی تکیه کرد.
· وحدت دفاعی امت اسلامی: امنیت کشور از امنیت منطقه و جهان اسلام جدا نیست. باید پیوندهای دفاعی و اطلاعاتی با محور مقاومت تقویت شود.
اصول دفاعی انقلاب نه در معاهدات جهانی بلکه در ایمان مردم، عزت و گفتمان مقاومت ریشه دارد.

4- جایگاه دولت و نظام اسلامی در تأمین امنیت و قدرت دفاعی
در گفتمان انقلاب دولت اسلامی فقط مدیریت امنیت ندارد بلکه متولی هدایت امنیت در مسیر ارزش‌های الهی، عدالت، عزت ملی و امت‌سازی است.
· دولت مهندس معماری کلان امنیت: وظیفه دولت طراحی منظومه‌ای هماهنگ و هوشمند از امنیت نظامی، نرم، فرهنگی، اقتصادی، اطلاعاتی و زیستی است. امنیت باید چندلایه، ترکیبی و پیش‌نگرانه طراحی شود.
· دولت مسئول انسجام ساختارهای دفاعی: نهادهای امنیتی و نظامی باید در چهارچوب گفتمان انقلاب اسلامی هماهنگ عمل کنند. دولت باید هماهنگ‌کننده‌، پشتیبان و ناظر کلان راهبردی باشد نه مداخله‌گر فنی.
· حمایت پایدار از نیروهای مسلح: ارتقاء توان رزمی، منزلت اجتماعی، رفاه خانواده‌های نیروهای نظامی و حفظ روحیه جهادی آنان، وظیفه راهبردی دولت است.
· توسعه زیرساخت‌های دفاعی مستقل: دولت باید در حوزه‌هایی مانند صنایع نظامی، پدافند غیرعامل، امنیت سایبری و زیستی، با رویکرد بومی و مستقل، زیرساخت‌های پایدار ایجاد کند.
· تأمین امنیت مردم و مستضعفین: امنیت باید برای همه طبقات، مناطق و اقشار تضمین شود؛ نه صرفاً برای مراکز سیاسی و اقتصادی. عدالت امنیتی، وظیفه دولت اسلامی است.
· مقابله با نفوذ و جنگ شناختی: دولت موظف است ضمن ارتقای سواد رسانه‌ای عمومی با ابزارهای روانی دشمن مقابله کند و جبهه‌ای فعال در جنگ ترکیبی تشکیل دهد.
دولت اسلامی باید امنیت را نه فقط حفظ وضع موجود، بلکه حرکت تمدنی مردم در امنیت تعریف کند.
5- نقش ملت و نخبگان در امنیت و دفاع
گفتمان انقلاب اسلامی، امنیت را پدیده‌ای صرفاً حاکمیتی نمی‌داند، بلکه آن را حاصل مشارکت ایمانی ملت و مسئولیت تاریخی نخبگان می‌داند. امنیتِ واقعی، مردم‌پایه و ‌هدایت‌شونده است.
الف) نقش ملت در تحقق امنیت پایدار
· مردم بنیان اقتدار دفاعی کشور: ملتِ مؤمن، فهیم، مقاوم و آماده‌ی فداکاری، مهم‌ترین عامل بازدارندگی در برابر دشمن است. امنیت ملی بدون حضور واقعی مردم، پوشالی است.
· بسیج مردمی؛ الگوی امنیت امتی: حضور سازمان‌یافته مردمی در قالب بسیج، شبکه‌های اجتماعی جهادی و مقاومت محلی، نشان‌دهنده‌ی پیوند امنیت با جامعه است.
· صبر، ایمان و اعتماد عمومی ابزار روانی دفاع ملی: در جنگ‌های شناختی، مردمی که فریب نمی‌خورند، نگران نمی‌شوند و باور خود را حفظ می‌کنند، بزرگ‌ترین سلاح کشور هستند.
- مطالبه‌گری هوشمند در برابر تهدیدهای نرم: ملت باید از دستگاه‌ها مقابله با نفوذ، تحریف، تحقیر، و تفرقه را مطالبه کند و در برابر بی‌تفاوتی، حساسیت داشته باشد.
ب) نقش نخبگان در هدایت امنیت ملی
- نخبگان فکری طراحان جبهه جنگ نرم: نخبگان رسانه‌ای، فرهنگی، ورزشی، دانشگاهی و حوزوی باید جبهه‌ی فعال مقابله با عملیات روانی دشمن تشکیل دهند و مردم را در این جنگ روشن کنند.
- نخبگان سیاسی حافظان استقلال امنیتی کشور: هرگونه وابستگی امنیتی، سازش‌طلبی یا اعتماد به دشمن در ذهن سیاست‌مداران، بزرگ‌ترین تهدید برای امنیت کشور است.
- نخبگان علمی و صنعتی پیش‌رانان قدرت دفاعی: تولید قدرت دفاعی، سایبری، زیستی و اطلاعاتی نیازمند پیوند میان صنعت، دانشگاه، مراکز دانش‌بنیان و نیروهای مسلح است.
امنیت مردم‌پایه، تنها در صورتی ممکن است که مردم فهیم و مقاوم باشند و نخبگان مسئول، متعهد و انقلابی.

6- نسبت امنیت با سایر حوزه‌های حکمرانی
در نگاه تمدنی انقلاب اسلامی، امنیت نه یک حوزه جداگانه، بلکه ستون پیونددهنده همه ابعاد حکمرانی است. امنیت، شرط تحقق عدالت، فرهنگ، اقتصاد و پیشرفت است.
نسبت با فرهنگ
· فرهنگ اسلامی عامل اصلی امنیت نرم است. ضعف در هویت و سبک زندگی زمینه نفوذ و فروپاشی امنیتی می‌شود.
· امنیت بدون ایمان پایدار نمی‌ماند.
نسبت با اقتصاد
· فقر، فساد، تبعیض و بحران معیشتی از مهم‌ترین زمینه‌های بی‌ثباتی و ناامنی‌اند.
· عدالت اقتصادی شرط ثبات امنیتی است.
نسبت با سیاست داخلی
· اعتماد عمومی، مشروعیت مردمی و مشارکت سیاسی، منابع اصلی امنیت پایدارند.
· انسداد سیاسی و فساد ساختاری، امنیت را فرسوده می‌کند.
نسبت با آموزش
· مدرسه و دانشگاه باید نهاد امنیت‌آفرین باشند. با تقویت هویت ملی، مقابله با تحریف و تربیت انسان‌های مسئول.
· نهاد آموزشی ضعیف، بستر نفوذ دشمن است.
نسبت با علم و فناوری
· امنیت سایبری، زیستی، اطلاعاتی و نظامی نیازمند تولید علم و فناوری بومی است.
· وابستگی علمی منشأ ناامنی ملی است.
نسبت با تمدن‌سازی
· تمدن اسلامی بدون امنیت ممکن نیست؛ اما امنیت نیز اگر در خدمت تمدن‌سازی نباشد انفعالی و حداقلی خواهد بود.
🔻 نتیجه: امنیت نتیجه هم‌افزایی حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است نه حاصل صرف ابزار نظامی.

7- الزامات تمدن‌ساز در حوزه امنیت و دفاع
در گفتمان انقلاب امنیت و دفاع نه صرفاً پاسداری از مرزها بلکه بسترسازی برای حرکت تمدنی امت اسلامی است. تمدن‌سازی امنیت فعال، بازدارنده، متکی بر مردم و مبتنی بر ایمان می‌طلبد.
· تعریف امنیت در نسبت با اهداف تمدنی: امنیت نباید صرفاً حفظ وضع موجود تلقی شود بلکه باید زمینه‌ساز تحقق عدالت، پیشرفت، استقلال و رسالت جهانی امت اسلامی باشد.
· آموزش و تربیت نسل مؤمن و مقاوم: تمدن اسلامی نیازمند نیروی انسانی تمدن‌ساز است و این جز با آموزش اعتقادی، تربیت جهادی و تقویت هویت انقلابی در مدارس و دانشگاه‌ها محقق نمی‌شود.
· اقتدار علمی در خدمت اقتدار دفاعی: قدرت دفاعی تنها با فناوری پیشرفته و بومی محقق می‌شود. پیوند صنعت دفاعی با دانش‌بنیان‌ها و دانشگاه‌های نخبه، الزام تمدنی امنیت است.
· جهاد تبیین و مهار جنگ شناختی: در تمدن‌سازی جنگ روایت‌ها تعیین‌کننده است. باید منظومه‌ای از رسانه‌های مؤمن، دانشگاه‌های مقاوم و نخبگان متعهد برای مقابله با تحریف امنیت شکل گیرد.
· عمق دفاعی در امت اسلامی: تمدن‌سازی درون‌گرا نیست؛ امت‌محور است. امنیت کشور در صورتی تمدنی است که در عمق راهبردی منطقه‌ای امت اسلامی ریشه بدواند و محور مقاومت را گسترش دهد.
· عدالت امنیتی برای همه اقشار: تمدن اسلامی نمی‌تواند با تبعیض امنیتی پیش برود. امنیت برای همه مردم، همه مناطق، همه مذاهب و اقوام باید عادلانه و تضمین‌شده باشد.
امنیت تمدنی، ترکیبی است از ایمان مردم، قدرت بومی، روایت برتر و حضور در امت؛ نه صرفاً ابزار نظامی.
8- گزاره‌های سیاستی پیشنهادی حزب تمدن نوین اسلامی در حوزه امنیت و دفاع
بر اساس تحلیل گفتمان انقلاب سیاست‌های امنیتی–دفاعی حزب به شرح زیر است:
الف) بازطراحی مفهومی امنیت
· تعریف امنیت در نسبت با عزت، عدالت و اهداف تمدنی
· خروج از امنیت صرفاً نظامی و توسعه الگوی امنیت ترکیبی (نرم، زیستی، اطلاعاتی، فرهنگی)
ب) مردم‌پایه‌ کردن امنیت
- تقویت بسیج مردمی، گروه‌های جهادی و شبکه‌های مقاومت محلی
- ارتقاء سواد امنیتی و رسانه‌ای عمومی به‌ویژه نسل جوان
- حمایت از نقش خانواده در تربیت نسل مقاوم و مسئول
ج) توسعه اقتدار دفاعی بومی
- حمایت هدفمند از صنایع دفاعی پیشرفته و خودکفایی نظامی
- اتصال مراکز دانشگاهی، نخبگان و دانش‌بنیان‌ها به صنعت دفاعی
- تقویت قدرت سایبری، پدافند زیستی و امنیت زیرساخت‌های حیاتی
د) مقابله با تهدیدات ترکیبی
- تشکیل نهاد جبهه‌نگر مقابله با جنگ شناختی و جنگ روایت‌ها
- رصد، مهار و پیشگیری از نفوذ در مراکز تصمیم‌سازی و فرهنگی
ه) تقویت محور مقاومت و عمق راهبردی منطقه‌ای
- تعمیق همکاری امنیتی با جبهه مقاومت و امت اسلامی
- حضور فعال در دفاع نرم جهانی از هویت امت اسلامی
و) نقش دولت
- مهندسی کلان امنیت ملی و انسجام‌بخشی به نهادهای مسئول
- تأمین عدالت امنیتی و امنیت روانی برای همه اقشار
- تبدیل امنیت از رویکرد محافظه‌کارانه به جهت‌گیری تمدنی
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حزب اجتماعی، حزبی فراتر از رقابت برای قدرت
حزب تمدن نوین اسلامی خود را نه یک حزب به معنای متعارف لیبرال یا صرفاً سیاسی بلکه حزبی اجتماعی می‌داند. حزب اجتماعی یعنی ماموریت محوری این حزب کانال‌کشی دائمی برای تحقق بهترین، ناب‌ترین و اصیل‌ترین افکار و ایده‌هایی است که ملت ایران برای حیات طیبه و تمدن نوین اسلامی خلق کرده است. این حزب یک «باشگاه خصوصی برای کسب قدرت» نیست، بلکه بستری برای گفتمان‌سازی، کادرسازی و برنامه‌ریزی تمدنی است. این حزب با درک موقعیت تاریخی انقلاب اسلامی، خود را متعهد به استمرار این مسیر در سه سطح کلیدی می‌داند: گفتمان‌سازی، کادرسازی و برنامه‌ریزی تمدنی.
فعالیت حزبی در دیدگاه ما از ساحت رقابت صرف برای کسب قدرت یا سهم‌خواهی‌های سیاسی صرف فاصله می‌گیرد و به عرصه ادای تکلیف الهی و اجتماعی ارتقا می‌یابد. این حزب معتقد است که هسته اصلی انقلاب اسلامی یعنی اصول مکتبی آن باید پیوسته در کالبد جامعه نفوذ کند.
حزب تمدن نوین اسلامی خود را متعهد به گرد آوردن متفکران، فعالان و نیروهای مؤمنی می‌داند که هدفشان نه کسب موضع قدرت برای خود، بلکه ساختن جامعه‌ای است که در آن عدالت برقرار باشد، کرامت انسانی محفوظ بماند، از سلطه بیگانه آزاد باشد و بر اساس مبانی ایمانی پیشرفت کند.  این حزب مدعی است که می‌تواند پلی مستحکم و مطمئن برای تحقق آرمان‌های الهی انقلاب اسلامی و رسیدن به قله تمدن نوین اسلامی باشد.
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